
13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

519

خاندان نوري و ولايت فارس در ابتداي دورة قاجاريه
كومي هاسه گاوا1

ترجمه ايچيرو ازاوا  با همكارى اميد رضائى

درآمد
ــاه در فارس ـ يكي از ايالات قلمرو قاجاريه ـ   در اواخر قرن هجدهم ميلادي، مدت خدمت فرزندان ش
ــال بود، ولي در اواخر آن مدت، حوادث سياسى بزرگى اتفاق افتاد. براي تحقيق اين زمان  ــتر از سي س بيش
ــتيم. هنوز تحقيقي در  ــته را دريابيم، اما با كمبود منابع تاريخي مواجه هس ــت اخبار گذش دگرگوني، لازم اس
اين خصوص انجام نشده است. بدين دليل در اين مقاله كوشيده ايم تا با بررسي كارهاي خاندان نوري كه با 
فرزند شاه، عازم محل خدمت شدند، اوضاع اجتماعي ولايت فارس را توضيح دهيم. خاندان نوري سلسله اي 
است كه از ابتداي دورة قاجار در اركان دولت نقش داشته اند. اين خاندان با نزديكان والي، عازم محل خدمت 
شد و يكي از آن خاندان منصب بعد از والي را به دست آورد. اين موضوع سبب شد تا اين خاندان نفوذ زيادي 

1. عنوان اصلى اين مقاله چنين است:
Kumi Hasegawa, Nuri ke to kajaru cho shoki no Farusu chiho, Shirin, 75/6, 1992, pp. 1-32.
ــت، به صورت (ژ)  ــه، پايان هر يك از صفحات مقالة اصلى را كه به زبان ژاپنى اس ــت در متن اين ترجم ــى اس گفتن
ــه فصل و يك نتيجه گيرى پى نوشت شده بود كه بنا  ــده ايم. به علاوه پانويس ها در اصل مقاله به تفكيك س يادآور ش

بر فرمت مجله پيام بهارستان، به شكل اخير مرتب شد.
همچنين خاطر نشان مى سازد اين جانب اميد رضائى از اين مقاله براى پايان نامه اى كه درباره خاندان شيخ الاسلام هاى 
ــگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران در سال 1390 ارائه دادم، استفاده كرده ام. در زمانى كه  ــيراز به دانش تمامى ش
ــتند، تصميم گرفتيم اين مقاله را حتى الامكان به صورت دقيق ترجمه نماييم و در  آقاى اوزاوا در تهران حضور داش

اختيار عموم قرار دهيم.
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پيدا كند. گفته شده است كه علت اين نفوذ، ارتباط نزديك آنها با والي و اعتباري كه در مركز داشته اند بود. 
ــدند كه خاندان نوري به راحتي منصبي را به  ــيراز، مانع ش ارتباط آنها با اهالي فارس ضعيف بود و اهالي ش
ديگران تفوِض نمايند، مناصبي كه نقطة تماس بين آنها (اهالي شيراز) و دائرة ولايتي بود. تفويض منصب، 
ــقائي ها بيش از  ــين، قش ــتقيماً زيرنظر اعيان فارس صورت مي گرفت. از طرف ديگر از ايلات صحرانش مس
ــقائي جايگاه خاندان نوري را در دائره ولايت مورد تهديد قرار  ــايرين قدرت را به دست آورند. خوانين قش س

مي دادند به طوري كه وقتي قدرت را به دست آورند، حتي خاندان نوري را از منطقة فارس بيرون راندند.

مقدمه
ــه دوم قرن هجدهم ميلادي، آقامحمد (1211هـ.ق./1797م.) با تلاش زياد، دولت قاجاريه1 را به  در نيم
ــاه، (1212هـ.ق/ 1797م.-1250هـ.ق./1834م.) وارث  وجود آورد و بعد از مرگش برادرزاده اش فتحعلي ش
ــط آقامحمد  ــد. بنابراين از آنجا كه ولايت فارس در جنوب ايران مركز حكومت زنديه بود كه خود توس او ش
ــد. بعد از  ــه از يكي به ديگري منتقل ش ــل نزاع آن دو دولت بود ك ــد، ولايت فارس مح ــان منقرض ش خ
انقراض دولت زنديه، والي فارس با برادرش، فتحعلي شاه، مخالفت مي كرد و هرج و مرج ادامه داشت، ولي 
ــينعلي  ــال 1214هـ.ق/1799-1800م منصب والى ولايت فارس به حس بعد از پايان يافتن مخالفت ها در س
ــي از اواخر دورة زنديه به بعد، تا سال  ــد. بر خلاف تغيير قدرت سياس ــاه، تفويض ش ميرزا، فرزند فتحعلي ش
ــال در آن منصب ماند. به نظر مي رسد با ورود حسينعلي ميرزا هرج و  ــي س 1250هـ.ق./1835م. بيش از س
ــد؛ مثلاً  ــرج بايد پايان مي گرفت، ولي در اواخر مدت حكومتش، دوباره ولايت فارس دچار هرج و مرج ش م
بسياري از عشاير به ولايات ديگر مهاجرت كردند و خود حسينعلي ميرزا هم ياغي شد اين دو حادثة سياسي 

به دنبال يكديگر رخ داد.
ــي و اجتماعي قبل از اين دوره  ــي اين دوره هرج و مرج اخير، بايد مختصري از احوال سياس  براي بررس
ــينعلي ميرزا، مخصوصاً تا حوالي سال 1245هـ.ق/ 1828م. اطلاعات  را دريابيم، ولي در مدت حكومت حس
ــي آن ولايت در اين مقطع  ــت. به همين دليل بررس راجع اين ولايت حتي در تاريخ محلي فارس، اندك اس
كار دشواري است. تا آنجا كه مي دانيم، فقط بررسي ديويس وجود دارد كه وقتي وي ولايت فارس را در نيمه 

ــال هاي 1779م. يا 1786م. يا 1796م. گفته اند. ر.ك: كوماكي، شوه اي: در مورد  ــكيل دولت قاجار را س ــال تش 1. س
ــي ايران در قرن هجدهم، مجله آسياشناسي جوچي (جوچي  ــكيل دولت زنديه: مشكلات در تاريخ سياس فرايند تش

 آجياگاكو)، ش5، 1987: 43. 
Komaki, Shohei: Zand-tyo no seiritsukateinitsuite: 18seiki Iran seijishijyono shyomondai, 
Jyochi Asia gaku, no. 51
ــلطنتي  ــردن ولايت به صورت رژيم س ــرزا از منظر اداره ك ــينعلي مي ــورد فارس در زمان حس ــس در م ــر ديوي دكت
ــت، ولي بدون توضيح كافي زمان بندي خاص خودش را به كار مي برد كلمه اي را كه  (Royalisim) بحث كرده اس
معني مشخصي ندارد، استفاده كرده است. به عنوان نمونه «روح فارس» (the spirit of Fars). مطلب دكتر ديويس 

را هم نمي توانيم به راحتي دريابيم.
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اول قرن نوزدهم ميلادي بررسي مي كرد، به طور كلي حكومت حسينعلي ميرزا را هم مورد بررسي قرار داد.1
ــواحل جنوبي درياي خزر  ــد، خاندان نوري از نور مازندران كه در س ــينعلي ميرزا عازم فارس ش وقتي حس
ــدند. در مورد خاندان نوري در فارس، تاكنون تحقيق نشده،2 ولي گفته شده است كه  بودند، با وي همراه ش
ــينعلي ميرزا مثل ناشنوا بود (شرح زندگاني من،  ــت آورد و حس محمدزكي خان از آن خاندان قدرت را به دس
ــيار قدرتمند بود؛ بنابراين خاندان نوري بر خلاف اعيان  ــي بس ج1: ص 29)، محمدزكي خان از نظر سياس
فارس از مركز فرستاده شدند. براي تحقيق خاندان فارس مي توان از منابع تاريخي كه در مركز نوشته شده 
است استفاده كرد و از آن منابع، اطلاعات كافي به دست آورد؛ ازين رو در اين مقاله از نظر فعاليت خاندان 

نوري در فارس، وضعيت اجتماعي منطقة فارس را تا آنجا كه بتوانيم، توضيح خواهيم داد. 
ــم داد: اولاً مختصراً، وضعيت خاندان نوري را از نظر  ــه تحقيق را به ترتيب زير انجام خواهي ــن مقال در اي
ارتباط با دولت قاجاريه بررسي مي نماييم؛ در ادامه فعاليت آن خاندان در حكومت منطقه اي فارس و ارتباط 
ــبي به دست آورند را بررسي خواهيم  ــتند در فارس موقعيت مناس آن خاندان را با مركز دولت قاجار كه توانس
كرد و جايگاه خاندان نوري را در فارس معلوم مي كنيم؛ در نهايت بر اساس نتيجة تحقيق فوق، به حادثه اي 
ــي آن حادثه، خصوصيت و  ــتقيماً پيدا كرد، مي پردازيم و از بررس كه خاندان نوري با جامعة محلي فارس مس

تغييرات جامعة محلي را روشن مي سازيم.
ــارس و خاندان نوري در آن ولايت دارند، عبارتند از:  ــي كه اطلاعاتي در مورد ولايت ف منابع زبان فارس
ــت و روضة الصفاي ناصري. از آنجا كه  ــنامة ناصري3 كه كتاب جغرافيايي و تاريخي محلي فارس اس فارس
ــده، او كتابش را بعد از انحطاط خاندان  ــال 1239هـ.ق/ 2-1821م. متولد ش ــنامة ناصري در س مؤلف فارس
نوري تأليف كرده است. اما نكته مهم اين است كه وي خود اهل فارس بوده. كتاب روضة الصفاي ناصري 
ــت،  ــنامه كمتر اس به وضعيت دولت مركزي قاجار اهتمام دارد؛ بنابراين اطلاعات او در مورد فارس، از فارس
ــر  ــد و در عنفوان جواني در فارس به س ــينعلي ميرزا به فارس متولد ش اما مؤلف اين كتاب در بدو ورود حس
ــت؛ ازين رو اطلاعات او در مورد آن ولايت از اهميت خاصي برخوردار است. مقدار اطلاعاتي كه  مي برده اس
از اين منابع تاريخي زبان فارسي به دست مي آوريم، ناچيز است، لذا با استفاده از منابع اروپايي آن را جبران 

1. آقاي ديويس به انحطاط خاندان نوري اشاره كرده، ولى در مورد خاندان نوري چندان بحثي نكرده است؛ از اين رو 
براي خوانندگان اين موضوع روشن نشده است. ر.ك: Davies, 1987: 125-129 . تنها تحقيقي كه در مورد خاندان 

نوري در ولايت فارس و موفقيت آنها بحث كرده، كتاب شرح حال رجال ايران اثر مهدي بامداد است.
ــه مراجعه كرده ام.  ــي بوس ــنامه ناصري، ج1و2، تهران، 1314 هـ.ق و ترجمه انگليس ــنگي تاريخ فارس 2. به چاپ س
ــنامة ناصري را با آقاي شوكو-اكازاكي و آقاي هاشم  ــگاه مطالعات خارجي اوساكا، جلد دوم فارس ــمينار دانش در س

رجب زاده مطالعه كرديم. نگارنده هم در سمينار حضور داشت و از آن دو، اطلاعاتي زيادي به دست آورد.
ــه، همان، ص هفدهم. و در مورد مؤلف روضةالصفا ر.ك:  ــنامة ناصري ر.ك: بوس 3. در مورد توصيف مؤلف فارس
شرح حال رجال ايران مهدي بامداد، 1363، ج2: ص 39-42. و در مورد منابع تاريخي مهم به زبان فارسي در دورة 

قاجار و مؤلفان آنها ر.ك: 
Shoko, Okazaki: Qajar tyoshi Persia-go bunken kandai, Orient, 25-2, 1982, pp. 741-86.
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ــفرنامه و ديگري گزارشات باليوز انگليسي در بوشهر. وقتي  ــته اند: يكي س مي كنيم. اين منابع اروپايي دو دس
ــات آنها براي تحقيق تاريخ فارس خيلي  ــويم كه اطلاع به خصوصيات آن منابع توجه نماييم، متوجه مي ش
ــت كه خاندان نوري حضور داشته اند. وقتي تحقيق مي نماييم، اكثر  ــت، اما مصادف با دوره اي اس پراكنده اس
ــي جزئيات لازم است از منابع اروپايي  ــي تكيه مي كنيم، ولي براي بررس اوقات به منابع تاريخي زبان فارس

كمك بگيريم.

1. فعاليت سياسي خاندان نوري
1-1. خاندان نوري و دولت قاجار

ــنامه ناصري، زادگاه خاندان نوري، قصبه بلده است كه يكي از هجده محال نور  ــته فارس ــاس نوش بر اس
مازندران در سواحل جنوبي درياي خزر است.4 (تاريخ منتظم ناصري، ج3: ص 975) بعد از اينكه آقا محمد 
خان در سال 1779/1193م. به عنوان گروگان از فارس گريخت، وي اولاً به مناطق سواحل جنوبي درياي 
خزر مثل مازندران لشكركشي كرد و در سال 1786/1200م. شهر تهران را به عنوان پايتخت خود برگزيد. 
ــال  ــران و مناطق جنوبي مثل فارس رفت (لمبتون، 1974: ص 391). وي در س ــداً به مناطق مركزي اي بع
1209/ 1794م. دولت زند را ساقط كرد. تاريخ تصرف نور توسط قاجار معلوم نيست5، اما درگيري بين اقوام 
ــد  ــال 1780/1194م. رخ داد، لذا به نظر مي رس ــته وارد دعوا كرد. اين دعوا در س قاجار، مردم نور را ناخواس
دولت قاجار از اين تاريخ در آن منطقه حضور داشته است.6 وقتي كه در سال 1783/1198-4م. قشوق دولت 
ــون دولت قاجار  زند مازندران را مورد هجوم قرار داد، اعيان نور جانب زند را گرفتند، ولي در اين جنگ قش

ــى بارها به  ــت و در منابع فارس ــرق و منطقه كجور در غرب واقع اس ــواحل درياى خزر بين آمل در ش 4. نور در س
عبارت «نور و كجور» ذكر مى شده است؛ بنابرRabino نور از سيزده منطقه عبارت بود(p.32). از طرف ديگر، بنابر 
ــه بخش بزرگ و چهارده بخش كوچك تقسيم مى شده است(p.491). بنابر همان كتاب  Adamec 1976 نور به س
بلده نور در سى و شش درجه و سيزده دقيقه عرض شمالى و پنجاه و يك درجه و چهل و هشت دقيقه طول غربى 
 Adamec 1976,)ــد كه اين همان بلده است كه در نقشه ضميمه رابينو درج شده ــت و به نظر مى رس واقع بوده اس

p.85). در استفاده Rabino آقاى شوكو اوكازاكى با نويسنده مساعدت فرمودند.
5. در مقاله خود آقاى شوهى كوماكى هم به ابهام تاريخ تسخير نور اشاره شده است.

Komaki, Shohei, “Hosein Qoli Khan no hanran 1769-1777: Qajar cho seiritsu zenshi nitsuiteno 
ichikousatsu,” Orient 31-1, 1988: 46. “18-seikimatsu Iran no shogunyu- Qajar cho zenshi no 
kiso data,” Jochi Asia gaku 8, 1990: 82
6. رضاقلى خان، برادر آقا محمد خان، ضد وى طغيان كرد و با جعفرقلى خان، برادر ديگر آقا محمد خان، در اطراف 
ــت خوردند. جعفرقلى خان نور  ــاعدت كردند و در جنگ شكس نور و كجور جنگيد. مردم نور رضاقلى خان را مس
و كجور را تسخير كرد. (روضةالصفا، ج 9، ص.140-142؛ تاريخ منتظم ناصرى، ج 3، ص. 1383؛ تاريخ محمدى، 
32آ-34ب.) اعيان آن منطقه به خدمت آقا محمد خان رسيدند و وى به كسانى كه در آن منطقه مقام سياسى داشتند، 
ــتفاده كرده ام كه آقاى  ــخه اى اس خلعت اعطا كرد.( روضة الصفا، ج 9، ص 142.) براى مطالعه تاريخ محمدى، از نس

شوهى كوماكى به كتابخانه برتانيا سفارش داده بودند.
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ــد (روضة الصفاي ناصري، ج9: ص 180-186؛ تاريخ منتظم ناصري، ج3: ص 1392-1394) بعد  پيروز ش
از آن مردم نور با آقا محمدخان به مخالفت برنخاستند؛1 بنابراين در حدود سال 1783/1198-4م. استيلاي 

آقا محمد خان بر نور تثبيت شد. 
ــيعه و فعاليت در خدمت  ــاكان خاندان نوري، ارتباط آنها را با امام ش ــاي ناصري در مورد ني ــة الصف روض
دولت صفوي و نادر شاه مطرح نموده است.2 اين در حالي است كه منابع معاصر اين ادعا را تأييد نكرده اند. 
ــداالله خان آتي الذكر  ــهور به ميرزا آقا بابا كه پدر اس ــابق الذكر و حاج ميرزا محمداكبر مش محمدزكي خان س
است به خدمت دولت در نيامد.3 به علاوه، در دورة زند، حكومت رستمدار4 كه قبلاً در دست اين خاندان بود، 
ــد. (روضة الصفاي ناصري، ج10: ص 366-369) وقتي كه دولت قاجار قدرت  به خاندان ديگري واگذار ش

يافت، به نظر مي رسد كه خاندان نوري از نظر سياسي چندان نفوذي نداشتند.
ــداالله خان بن حاجي ميرزا محمداكبر مشهور به ميرزا  ــد، اس ــلطّ ش  وقتي آقا محمد خان بر مازندران مس
آقابابا، فعاليت خود را نزد او آغاز كرد. در مورد چگونگي آغاز به كار اسداالله خان نزد آقا محمد خان، نظريات 
مختلفي مطرح شده است.5 بر اساس آن نظريات، زمان آغاز به كار او سال 1785/1199م. يا 1783/1198-

ــان از خدمت آقا محمد خان به  ــلطان نورى از ملازم آقا محمد خ ــر س ــال 1202ه. ق/ 1787-1788م.، باق 1. در س
مازندران فرار كرد و ياغيان در خدمت وى جمع شدند، اما عن قريب منكوب شدند (روضة الصفا، ج 9، ص. 211؛ 

تاريخ محمدى،93آ-94آ.)
ــرى بودند و پدرجد محمدزكى خان و  ــيعه اثناعش ــتم و ش 2. بنا به روضة الصفا، نياكان خاندان نورى، مريد امام هش
اسداالله خان ثروتمند و در رستمدار (ر.ك: پى نوشت 7)، مازندران و گيلان نفوذ داشت. وى مورد التفات شاه عباس 
ــتمدار شدند و در دربار دولت صفوى و نادر شاه خدمت  ــران و نوادگان وى هم حكمران رس دوم قرار گرفت و پس

 كردند.
ــت كرد و «با اعتبار لايق زندگى مى كرد و به محل وثوق و  ــنامه ناصرى، وى نزد آقا محمد خان خدم ــا به فارس 3. بن
اعتماد منصوب شد و مورد عنايت ها واقع شد.» (ج 2 ص 975) اما در فارسنامه ناصرى هم اسم آن مقام ذكر نشده 

است.
 G. Le Strange, The)4. لو استرانژ رستمدار را به عنوان منطقه اى معرفى كرده است كه در بالاى شاهرود واقع بوده
ــاره مى كرده  ــدوده اى كه اين كلمه اش ــا مح Lands of Eastern Caliphate, repr. NewYork, 1976, p.374) ام
ــر آن كتاب، در نهايت نمك آبرود محدوده  ــت. در مورد اين تغيير ر.ك: Rabino. بناب ــه مرور زمان تغيير يافته اس ب
ــتاق و منطقه تنكابن هم بوده است و در شمال و  ــده است كه محدوده بين منطقه كلار رس ــتمدار ش غربى منطقه رس
جنوب آن منطقه درياى خزر و آب بخشان سلسله كوه البرز واقع هستند. بر اساس اين نوشته رستمدار عبارت است 
ــم  ــنامه ناصرى، دو منطقه نور و كجور را به اس ــتاق، كجور و نور. اما در روضة الصفا و فارس از منطقه هاى كلار رس

رستمدار معرفى كرده اند. (مثلاً روضة الصفا، ج 9، ص. 181؛ فارسنامه ناصرى، ج 1، ص. 628)
5. بنا به قول روضة الصفا، وى بعد از وفات كريم خان زند به دستور عليمراد خان كه در اصفهان قدرت داشت، در آن 
شهر به عنوان گروگان روزگار مى گذارنيد. اما بعد از درگذشت عليمراد خان به استرآباد وارد و به مقام لشكرنويس 
ــت عليمراد خان را  ــد. (روضة الصفا، ج 10، ص367) مؤلف روضة الصفا تاريخ درگذش آقا محمد خان منصوب ش
ــت (روضة الصفا، ج 9، ص.189.) اما از نظر نوشته هاى پس و پيش سال صحيح سال  ــال 1198ه. ق ذكر كرده اس س
ــده. (فارسنامه ناصرى، ج 1، ص. 630) از طرف ديگر،  ــت. در فارسنامه ناصرى هم همين طور ذكر ش 1199ه.ق اس
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ــت كم تا وقتي آقا محمد خان بر نور تسلط يافت. اغلب امور محول شده  ــت يا دس 4م. يا 1780/1194م. اس
به او امور مالي لشكريان بوده است كه به آن منصب لشكرنويسي مي گفته اند. وقتي اندازة فعاليت لشكر آقا 

محمد خان را مورد توجه قرار دهيم، درمي يابيم كه وظيفة اسداالله خان چقدر مهم بوده است.1 
حتي در دورة فتحعلي شاه منصب اسداالله خان به عنوان متصدي امور مالي لشكر تغيير نيافت. در نوشتة 
ــكر يا لشكرنويس باشي و در نوشتة 1824/1239م. وزير لشكر  ــغل او مأمور عالي رتبه لش 1823/1238م. ش
ــكار مي گردد كه وي به عنوان متصدي امور مالي لشكر ارتقاء يافته  ــت. به اين دليل آش ــيده اس به ثبت رس

ــاس ناسخ التواريخ بعد از توجه قشون زند در سال 1198هـ. ق/1783-84 م. آقا محمد خان براى اينكه «زمام  بر اس
ــكر منصوب و به او خلعت اعطا كرد. آقا محمد خان  ــكريان» را در اختيار وى بگذارد، وى را به منصب وزير لش لش
طبق مشورت وى از اطراف استراباد به مازندارن وارد شد و قشون عليمراد خان را منكوب كرد. كمى بعد على مراد 
خان از مرض فوت كرد. (ناسخ التواريخ، ج1، ص. 46-48.) بعلاوه بامداد چنين ذكر كرده است كه اسداالله خان در 
سال1194هـ. ق/ 1780 م.، كه كمى بعد از درگذشت كريم خان زند است، وقتى كه آقا محمد خان به مازندران آمد، 

غلام نويس وى شد و بعداً به منصب لشكرنويس منصوب شد. (شرح حال رجال ايران، ج 1، ص. 147.) 
ــال شروع خدمت وى نزد آقا محمد خان ذكر  ــده، اما س ــنامه ناصرى هم وى به عنوان غلام نويس معرفى ش در فارس
نشده است. (فارسنامه ناصرى، ج 2، ص. 976.) هرچند نوشته سابق الذكر ناسخ التواريخ به طور غير طبيعى مفصل 
است. در سال1221هـ. ق/1806 م. فتحعلى شاه قصد اصلاح تشكيلات ادارى داشت. بنابر نوشته ناسخ التواريخ، اسد 
االله خان در اين موقع به منصب لشكرنويس منصوب شد، (ناسخ التواريخ، ج 1، ص. 147.) اما در حقيقت كسى ديگر 
ــت (روضة الصفا، ج 9، ص. 417؛ تاريخ منتظم ناصرى، ج3، ص.1480؛ فارسنامه ناصرى،  عهده دار اين منصب گش
ــخ التواريخ، نصراالله خان پسر اسداالله خان صدراعظم  ــد كه چون در موقع تأليف ناس ج 1، ص. 692.) به نظر مى رس
ــداالله خان هم اين قدر اهميت داده باشد. در صدرالتواريخ هم از اين موضوع سخن  ــخ التواريخ به اس بود، مؤلف ناس
 Bakhash :ــت. (صدرالتواريخ، ص. 55.) در مورد اصلاح تشكيلات ادارى سال1221هـ. ق./1806 م.، ر.ك رفته اس
ــه اى كه در مورد اداره  Meredith 1971 .1971, p.140; Bakhash 1985, p.464; Lambton 1970, p.437 مقال

اوايل دوره قاجاريه است و از اين اصلاح هم سخن رفت.
1. چنين گفته مى شود كه آقا محمد خان با خود اكثر امور سياسى را اداره كرده است، اما به نظر مى رسد كه در نتيجه 
ــعه قلمروى خود، اهميت امور ماليات و امور مالى نظامى به شدت افزايش يافته باشد. وى براى  ــى و توس لشكركش
ــماعيل را و براى تدبير امور مالى نظامى در مازندران، اسد االله خان را تعيين  ــترآباد، ميرزا اس تدبير امور ماليات در اس
 Bakhash)كرد. بعداً در فارس حاجى ابراهيم را استخدام كرد، اما از اين به بعد تعداد زيردستان وى افزايش نيافت
p.139; Meredith 1971, p.63 ,1971) در صدرالتواريخ اسداالله خان به عنوان يكى از خواص معرفى شده است 
ــداالله خان براى آقا محمد خان، كه سازمان ادارى خود نداشت.، به  ــد كه اس (صدر التواريخ، ص. .56.) به نظر مى رس
ــى الممالك به اسم ميرزا رضاقلى خان نوايى  ــت خصوصى وى خدمت كرده باشد. در منابع يك منش عنوان زيردس
 Bakhash 1971,) .هم ذكر شده است، اما چنين گفته مى شود كه آقا محمد خان به ندرت از اسناد استفاده مى كرده
p.139) رضاقلى خان در سال 1221 هـ. ق/ 1806م. به منصب وزير ديوان انشاء منصوب شد، اما پيش از اين، وى 
ــال 1205ه. ق/ 1790-1791م.، روضة الصفا، ج  ــده را بر عهده داشت (در مورد س ــغال ش ضبط اموال در جاهاى اش
ــخ التواريخ، ج 1، ص.  ــنامه ناصرى، ج 1، ص. 65؛ ناس 9، ص.238؛ تاريخ منتظم ناصرى، ج 3، ص. 1415؛ فارس
ــخ  ــال 1213ه. ق/ 1798-1799م.، روضة الصفا، ج 9، ص.327؛ ناس 59؛ تاريخ محمدى، 107ب-108آ. در مورد س

التواريخ، ج1، ص. 95.)
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ــال  1829/1245-1830م. وي عهده دار حكومت و ايالت رستمدار و توابع آن و دو قوم ساكن  ــت. در س اس
ــد وي از محافل سياسي مركز، خود  ــد.1 (روضة الصفاي ناصري، ج10: ص 369) به نظر مي رس در آنجا ش

را كنار كشيد. 
ــركردة تفنگچيان فعاليت داشت،  ــكراالله خان كه در فارس به عنوان س ــداالله خان به جز ش از فرزندان اس
ــتوفي، دبير و وزير تاج الدوله، زوجة فتحعلي شاه بودند.2 به طوركلي خاندان نوري از سلسله اي اهل  بقيه مس

قلم بودند.3 
ــود منطقة نور ـ كه زادگاه خاندان نوري است ـ در مرتبة نخست  ــاس آنچه گفته شد، معلوم مي ش بر اس
لشكركشي آقا محمدخان، تحت استيلاي وي درآمد و از آن زمان اسداالله خان كه از آن خاندان بود، فعاليت 
ــدت فعال بود و در دورة جانشين  ــكر به ش ــروع كرد. در دورة آقا محمد خان كه لش خود را در خدمت وي ش
او، فتحعلي شاه، اسداالله خان به امور مالي لشكريان اشتغال داشت و پسرانش نيز به عنوان اهل قلم فعاليت 
ــابقه  ــروع كردند، خاندان نوري از زماني كه دولت قاجار قدرت يافت، در خدمت آنها بودند. اين س خود را ش

براي خاندان نوري در فارس تأثيرگذار بود. 
2-1. خاندان نوري و مركز سياسي ايالت فارس

در ادامه، خاندان نوري در فارس را بررسي خواهيم كرد. در اين بخش جايگاه اين خاندان در مركز سياسي 
ــنامه  ــتة فارس ــينعلي ميرزا را مورد مطالعه و تحقيق قرار خواهيم داد. در ابتدا نوش ايالت و ارتباط آن با حس

ناصري را كه چگونگي ورود آنها به شيراز، را ارائه كرده است، نقل مي نماييم:
ــين علي ميرزا قاجار قرار گرفت. امناي  ــرف والا، حس «حكمراني و فرمانروايي منطقة فارس به نواب اش

1. روضة الصفا، ج 9، ص.620. 630. تاريخ انتصاب وى به منصب لشكرنويس باشى، مشخص نيست. تاريخ منتظم 
ــابق الذكر روضة الصفا  ــته بخش س ــال اين انتصاب را 1245هـ. ق/ 1829-1830م. درج كرده، اما از نوش ناصرى، س
ــت. در مورد اين مسئله در ناسخ التواريخ، اسد االله خان به عنوان وزير لشكر ذكر شده، (ناسخ التواريخ،  ــكوك اس مش
ــكرنويس باشى،  ــتفاده از اين كلمه و ارتباط آن با لش ــروع اس ج 1، 71، 79، 85، 89، 102، 108، 147.) اما تاريخ ش
ــال 1221هـ. ق/ 1806م.، «منصب  ــكيلات ادارى در س ــتوفى در بخش مربوط به اصلاح تش ــخص است. مس نامش
لشكر نويس باشى هم توسعه يافت. چند لشكرنويس اضافه شدند و به ميرزا اسداالله خان لقب لشكرنويس باشى اعطا 
شد. در نهايت كسى كه اين شغل را داشت، لشكرنويس باشى ناميده مى شد.» (شرح زندگانى من، ج1، ص. 27-26. 
ــد. ر.ك: پى نوشت 8) بامداد چنين گفته است كه استفاده از  ــخص ديگرى به اين منصب نائل ش اما در اين موقع ش
كلمه وزير لشكر در دوره ناصرى شروع شد (شرح حال رجال ايران، ج 1، ص. 119) كه جاى تأمل دارد و مشكوك 
ــكيلات ادارى سابق الذكر، عبارت وزارت لشكر (روضة الصفا، ج9،  ــت، چرا كه در روضة الصفا، ذيل اصلاح تش اس
ص. .417) و در بخش سال 1239 هـ.ق/ 1824م هم منصب وزارت لشكر (روضة الصفا، ج9، ص.630.) آمده است؛ 

به علاوه در نوشته سال 1238 ه. ق از كلمه لشكرنويس باشى استفاده شده. (روضة الصفا، ج9، ص.620.)
ــم وزير تاج الدوله زن  ــتوفى، ميرزا فتح االله دبير(روضة الصفا، ج10، ص 368) و ميرزا هاش 2. ميرزا هدايت االله مس
ــت كه در دوره ناصرى  ــر وى، ميرزا نصراالله خان اس ــاه بودند. (تاريخ عضدى، ص18) معروف ترين پس فتحعلى ش

صدراعظم بود، اما وى در دوره فتحعلى شاه فعاليت چشمگير نداشت. وظيفه وزير در حرم نامشخص است.
(Morier2, p.91) .ذكر كرده است man of a pen يعنى Mirza 3. مورير محمد زكى خان را به عنوان
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ــور انتخاب كرده،  ــده از هيجده محال ن ــوق 800 نفر تفنگچي جري ــه اعتماد [و] وث ــد عدّت ب ــت جاوي دول
ــكراالله خان2 ولد اسداالله خان  ــران آقابابا خان و اميرالامراء ش اميرالامراء نصراالله خان1و محمدزكي خان پس
ــيرت آنها ـ كه هر يك صاحب منصبي بودند ـ در ركاب  ــي و جماعتي از بني اعمام و عش لشكرنويس باش
ــدند و بعد از دو سال توقف در شيراز، از اهل و عيال آن  ــيراز ش نواب معزي اليه از دارالخلافه طهران وارد ش
جماعت، از نواحي نور مازندران به شيراز آمده، در گذار موردستان3 كه جزء اين محله است و متصل به ارگ 

ديواني، منزل نمودند». (ج2: ص 976) 
 بر اساس اين نوشته معلوم مي شود كه نصراالله خان و محمدزكي خان پسران آقابابا خان (برادران اسداالله 
ــكراالله خان پسر اسداالله خان، با گروه تفنگچيان جريده از قصبة بلده و ساير محال نور به  خان) به علاوه ش
ــدند؛ بنابراين خصوصيت اين گروه را بررسي خواهيم كرد. از اين به بعد از اين گروه با عنوان  ــيراز وارد ش ش

گروه نوري ياد مي نماييم.
ــد از: خاندان نوري،  ــه مي كنيم. اعضاي گروه نوري عبارت بودن ــت ظاهري آنها را مطالع ــدا خصوصي ابت
ــيره چه ارتباطي با خاندان نوري داشته است.  ــت كه اين عش ــيرة نوري. اما معلوم نيس بني اعمام آنها و عش
ــة الصفاي ناصري و  ــت، اما در روض ــده اس ــت صد نفر ثبت ش ــنامة ناصري، تعداد اين گروه، هش در فارس
ــخ  التواريخ، ج2: ص 39) و در سفرنامة  ــخ التواريخ هزار نفر (روضة الصفاي ناصري، ج9: ص 717؛ ناس ناس
ــر هارفورد جونز، وارد ايران  ــي خصوصي وزيرمختار انگليس، س ــفرنامه) كه به عنوان منش مورير (اولين س
ــد، هفت صد نفر4 اعلام گرديده است.  مؤلف فارسنامة ناصري، گروه نوري را به عنوان تفنگچيان جريده  ش
ــي به منطقة جنوبي فارس در سال 1817/1232م. تفگنچيان نوري شركت  ــت و در لشكركش ثبت كرده اس
داشته اند. (روضة الصفاي ناصري، ج9: ص 554؛ فارسنامة ناصري، ج1: ص 715) اما در منابع غربي چگونه 
ــال 1808م. بر اثر جنگ ايران و  ــت؟ در نخستين سفرنامة مورير چنين آمده است كه در س ــده اس مطرح ش

1. در چاپ سنگى «به اعتماد وثوق» است، اما طبق تصحيح كتاب چاپى، «به اعتماد و وثوق» مى خوانيم.
2. بنابر همين نوشته، ورود حسين على ميرزا و خاندان نورى به شيراز در سال1213 هـ. ق بود، اما در حقيقت سال 
ــود: روضة الصفا، ج9، ص.361، 717؛ فارسنامه ناصرى،  ــت. اين نكته، در بخش هاى زير تأييد مى ش 1214 هـ.ق اس

ج1، ص.676، 739؛ ناسخ التواريخ، ج1، ص.107؛ ج2، ص. 39؛ تاريخ منتظم ناصرى، ج3، ص.1454.
3. موردستان قبلاً محله اى بوده است كه در دورة كريم خان زند به محلة درب شاهزاده ملحق شد (فارسنامه ناصرى، 
ــيراز، ص.200، 206. بنا به فارسنامه ناصرى  ــتان ر.ك: تاريخ بافت قديمى ش ج2، ص.972) در مورد جايگاه موردس
ــط حاجى ابراهيم كلانتر در اواخر  ــتان مكان زندگى طايفه عبدالملكى بود، اما بعد از اخراجات طوايف توس موردس
دوره زند ـ كه در بخش آتى به تفصيل ذكر خواهد شد ـ ويران شده بود (فارسنامه ناصرى، ج2، ص.976.) به نظر 
مى رسد اين قضيه به اين معنى است كه حاجى ابراهيم به دولت زند خيانت كرد و طوايف طرفدار دولت زند را از 
فارس اخراج كرد (فارسنامه ناصرى، ج1، ص650). در كتاب تاريخ  بافت قديمى شيراز، ص206-207 هم در مورد 

اين قضيه و انتقال  مردم نور به فارس مطالبى ذكر شده است.
Morier1, p.30 .16. 4  اما اين تعداد مردمى كه به فارس وارد شدند، نيست، بلكه تعداد مردمى است كه در موقع 

توقف مورير در فارس (سال1808) موجود بودند.
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ــان دادند و حسينعلي ميرزا  ــبت به تجهيز ارتش،  تمايل نش روس در مناطق ايران واليان و اعيان محلي نس
ــكيل دهد. اما «در اين زمان در شيراز  ــراي روس، ارتش جديدي تش ــتفاده از اس ــتور يافت كه با اس نيز دس
 bolouk or [بلوك] ــلاش از ــت كه از هفت صد نفر مرد قوي و پرت ــك [فوج] body ديگري وجود داش ي
perganah نور مازندران تشكيل شده بود. آنها نيز1 از شيوه مشق نظام روسي تقليد كردند. ريش هاي خود 
ــيدند و تفنگ فتيله اي (matchlock gun) خود را با تفنگ چخماقي (firelock) عوض كردند و  را تراش
كاملاً به رنگ روسي درآمدند. محمدزكي خان و شكراالله خان، سركردة (commander) آنها شدند[30]». 
ــت، اما اوزلي كه همراه برادرش، وزير مختار انگليس، وارد  تغييرات بعدي تجهيز گروه نوري معلوم نيس
ــد در ماه مي سال 1811م. در خانة محمدزكي خان [تفنگچيان] tufangji زيادي را مشاهده كرد.  ايران ش
(Ouseley, vol2, pp. 192-193) بنا به مطالب گفته شده، گروه نوري تفنگچي جريده هفت صد يا هزار 

نفره بودند و اولاً به تفنگ فيتيله اي مجهز شده بودند.
پس آنها چه خصوصيتي داشتند؟ وقتي به شيراز وارد شدند، سردار خاندان نوري نصراالله خان برادر اسداالله 
خان بود (فارسنامه ناصري، ج1، ص 676 و ص 740 و ج2، ص 976)2. اما طبق جلد اول فارسنامة ناصري 
سه چهار سال بعد از ورود به شيراز و طبق جلد دوم فارسنامه ناصري در سال 1215 هـ.ق/1800-1801م 
ــداالله خان واگذار شده بود، ولي وي در  ــكراالله خان، پسر اس ــته بود و منصب وي به ش نصراالله خان درگذش
ــد. (فارسنامة  ــين واقعي او ش ــد و جانش ــاله بود لذا محمدزكي خان به نيابت وي انتخاب ش آن موقع 12 س
ــينعلي ميرزا شد. در آن دوره كلمة غلام به  ــخدمت حس ناصري، ج2، ص 976) محمدزكي خان، غلام پيش
معني گارد مخصوص  بود. ( C.E. Bosworth, GHULAM, ii Persia, EI2) دو سال بعد از مهاجرت 
ــدند و در آنجا سكنا گزيدند.3 آنها در موردستان كه نزديك به  ــيراز وارد ش گروه نوري، خانوادة آنها هم به ش
ــتقر شدند. در روضة الصفاي ناصري،  ــي ـ (Ouseley II, 18) بود، مس ارگ ـ ديوانخانه محل امور سياس
گروه نوري به اسم «تفنگچي خاصه» (روضة الصفاي ناصري، ج10، ص 368) معرفي شده است. بر اساس 
ــود كه آنها گارد مخصوص بوده اند. وقتي در اواخر سال 1808م مولير به مناطق  ــته ها معلوم مي ش اين نوش

1. به معنى «مثل قشون سبك روسى كه تأسيس خواهد شد».
ــتمدار بود» (روضة  ــركرده ملازمان نورى و حكمران رس ــت كه نصراالله خان «س 2. روضة الصفا چنين ذكر كرده اس
ــت، اما بنابر اينكه اطلاعاتى در مورد  ــيراز، مطلبى ذكر نكرده اس الصفا، ج10، ص.368.) و در مورد ورود وى به ش

فعاليت چشمگير وى ناشناخت است، به نظر مى رسد نوشته فارسنامه ناصرى قابل اعتماد باشد.
3. سفرنامة ويرينگ در مورد فعاليت ملازمان حسينعلى ميرزا در شيراز، چنين ذكر كرده است: «به قشون و ملازمان 
وى كه از تهران به وى همراهى كردند دستور داد كه داخل شهر خانه بگيرند؛ بنابر اين آن ها به هشت يا ده دسته جدا 
 E.S. Waring, A Tour) «ــدند و در هر جا كه آن ها براى خانه خود تعيين كردند، صاحب خانه را اخراج كردند ش
ــته  ــس نوش to Sheeraz by the Route of Kazroon and Feerozabad. repr., NewYork, 1973: 43) ديوي
ــته ويرينگ در مورد  ــت كه اين قضيه در موقع انتقال گروه نورى اتفاق افتاد(Davis 1987, p.143)، اما اين نوش اس
ــت و نمى توان اين قضيه را به گروه نورى ربط داد. آقاى ييورا كينجى با نويسنده مساعدت كردند تا  ــال 1802 اس س

از نسخه اى در اختيار ايشان استفاده كنيم.
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ــيراز وارد شد، پنجاه نفر سواره گروه نوري، از وي استقبال نمودند. (Morier 1, 97) اين نوشته  همجوار ش
هم مطالب مذكور را تأييد مي كند. 

ملكم انگليسي كه در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم به ايران سفر كرد، ذكر كرده است كه شاه 
«گارد سلطنتي» (royal guard) به اسم «غلام» داشت كه از حدود سه تا چهار هزار سواره تشكيل شده 
 a small body of Gholams,) «ــته كوچكي از گارد مخصوص ــاهزادگان هم «غلام يعني دس بود. و ش
or “personal guard“) داشتند با همان تجهيزات و مأموريت ها.1 به علاوه طبق نوشتة درويل فرانسوي 
ــته وجود داشت به  ــاه دو دس ــت، در آن گارد مخصوص ش ــاعدت نظامي در ايران اقامت داش كه براي مس
ــن (carabine)، طپانچه  ــواره بودند، اما اولي به تفنگ كاربي ــلام» و «غلام تفنگچي». هر دو س ــم «غ اس
ــت.2 بنابراين گروه  ــير (sabre) مجهز بود و دومي تفنگ فيتيله اي (mousquet) داش (pistolet) و شمش
نوري، اسم تفنگچي داشتند و به تفنگ فيتيله اي مجهز بودند. به نظر مي رسد آنها گارد مخصوص حسينعلي 

ميرزا به سبك غلام تفنگچي شاه بوده اند. 
ــغول  ــي ايالت به چه فعاليتي مش مردم خاندان نوري كه به همراه گارد مخصوص آمدند در مركز سياس
ــي  ــت، اين موضوع را بررس ــي فعاليت محمدزكي خان كه اطلاعات دربارة وي زيادتر اس ــدند؟ با بررس ش
ــد، منصب غلام پيشخدمت را  ــد، محمدزكي خان وقتي به ولايت فارس وارد ش مي كنيم. چنان كه گفته ش
ــواحل خليج فارس  ــهر در س ــال 1223/ 1808م وقتي جونز و مولير و ديگران به بوش ــت آورد. در س به دس
رسيدند، مهمانداري به محمدزكي خان تفويض شد. در اين وقت منصب محمدزكي خان، غلام پيشخدمت 
ــخدمت خاصه (روضة الصفاي ناصري، ج9، ص 455) بود.  ــنامه ناصري، ج1، ص 698) يا غلام پيش (فارس
ــفراء خارجي محافظت مي كرد و محل خواب و مواد  ــت كه از آدام هاي مهم مثل س منصب مهماندار آن اس

غذايي آنها تأمين مي كرد.3 

ــم لمبتون تعداد گارد  ــر خان J. Malcolm, The History of Persia. 2Vols, London, 1879, II, p.497 .1 بناب
شاه در اوايل قرن نوزدهم، تقريباً سه چهار هزار نفر بود و تعداد سربازان قشون دائمى(standing army)، حدوداً 

(Lambton 1970, p.436) دوازده هزار نفر و اكثر آن ها از طايفه قاجار يا مردم مازندران بودند
2. G. Drouville, Voyage en Perse pendant les Annes 1812 et 1813. 2vols, repr, Tehran, 1976, 
II, pp.108-110.
 A. K. S. Lambton, .ــات تدارك ديدند ــم سيورس ــختى به اس ــوخت آن را از ماليات موقتى س 3. غذا، علوفه و س
 “Land Tenure and Land Revenue Administration in the Nineteenth Century,” Qajar Persia,
ــه چهار برابر مبلغ مقررى  London, 1987, p.84; Fraser, p.88; Ouseley I, p.259 گاهى اوقات حتى مبلغ س
هم وصول كردند(Fraser, p.88). قرار بود كه اين مبلغ در موقع وصول ماليات بعدى تخفيف يابد، اما اين تخفيف 
ــت (Fraser, pp.88, 115-116; Ouseley I, p.259). مهمانداران با فرمانى، مأموريت  ــده اس به طور كامل اجرا نش
ــد. (Morier 1, pp.36-37; Fraser, p.113) براى منصوب  ــات منجر ش خود را انجام دادند كه به وصول سيورس
ــى داده شود (Fraser, pp.106-107)، لذا براى اينكه مبلغ  ــدن به اين مقام لازم بود كه به مقام عالى رتبه، پيشكش ش
ــترى ببرند، مهمانداران، وصول سيورسات را شديداً دنبال مى كردند. مسافران  ــود بيش خرج كرده را جبران كنند و س

غربى هم اين مورد را ذكر كرده اند.
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ــهر برد. (جونز، ص 44 و مولير 1، ص 42 و ص 69 و  محمدزكي خان به عنوان مهماندار، آنها را از بوش
ص 99-100) هديه اي از حسينعلي ميرزا به جونز داد (مولير 1، ص 72-73) بين آنها و مركز سياسي ايالت 
ارتباط برقرار كرد. (مولير 1، ص 97) او همراه آنها با حسينعلي ميرزا و مقامات عالي رتبه، ديدار كرد (مولير 
ــتقلاً دعوت كرد. (مولير 1، ص  ــود نيز آنها را مس ــز، ص 98 و ص 119) و خ 1، ص 107 و ص 111 و جون
ــد؛ در سال هاى  ــال 1225/ 1810م. به منصب مهماندارى در فارس منصوب ش 118) محمدزكي خان در س
ــال 1226  ــنامه ناصري، ج1، ص 703) و در س 1226/ 1811م. و 1225 وقتي كه هيئت ملكم  آمد (فارس

وقتي كه اوزلي و ديگران آمدند.1 
ــور نماييم در اين مدت قدرت محمدزكي  ــن، تا مدتى از وى اطلاعي نداريم، اما مي توانيم تص ــد از اي  بع
خان در مركز سياسي افزايش يافته باشد. بر اساس منابع انگليسي در اواخر سال 1817م حسينعلي ميرزا در 
شيراز حضور نداشت و امام مسقط به بحرين حمله كرد. در اين يورش، محمدزكي خان، سردار لشكر فارس 
ــينعلي ميرزا به شيراز مراجعت كرد3، به زودي به مغو يورش برد.4 بر اساس  ــال بعد كه حس بود.2 تا مارس س
منابع فارسي، اين بار هم وي سردار لشكر فارس بود و تفنگچيان نور در جنگ شركت داشتند.5 يك سال و 

ــيراز و از شيراز  ــهر تا ش Morier 2, pp.46-47; Ouseley I, p.257. 1 در اين موقع محمدزكى خان نورى از بوش
ميرزا زكى كه از طرف شاه مأمور شد، مهماندارى آن ها را بر عهده داشتند. (Morier 2, p.90) در منابع زبان فارسى 
اشتباهاً چنين نوشته اند كه اين ميرزا زكى بود كه آن ها را از بوشهر تا تهران آورد. (فارسنامه ناصرى، ج 1، ص. 706؛ 

روضة الصفا، ج 9، ص. 476.)
2. FO 248/38 no.143, Bruce to Willock, 29 December 1817.
ــى خود را مقابل امام  ــينعلى ميرزا خط مش FO 248/38 no.160, Bruce to Willock, 14 March 1818 .3 حس
مسقط تغيير داد و براى امداد وى، قشونى نفرستاد. امام مسقط، مبلغ زيادى را از دست داد و به كشور خود برگشت. 
(FO 248/38 no.164, Bruce to Willock, 25 March 1818) بعداً حسينعلى ميرزا به دو شيخ طايفه عتوب 
 (FO 248/38 no.157, Bruce to Willock, 8 April 1818).ــرد ــتند، خلعت اعطا ك ــه با امام خصومت داش ك
 J. G. Lorimer, Gazeteer of the Persian Gulf, ‘Oman and) .ــود ــاده ب ــل اين، قبلاً هم افت ــى مث اتفاق
 Central Arabia. Calcutta, 1915, I, pp.844-845; S. B. Miles, The Countries and Tribes of
the Persian Gulf. 2nd ed., London, 1966, p.322) طايفه عتوب در حدود سال 1783 از كويت به بحرين 
ــتانه رفتار كردند و گاهى خصومت  ــال 1799 با امام مسقط، گاهى دوس ــخير كردند. از س ــدند و آنجا را تس وارد ش
 Lorimer, ibid., IIB, 1919; Fraser,).ــد ــرار گرفته ان ــل قرن نوزدهم تحت نفوذ وهابيان ق ــتند. آن ها از اواي داش
pp12-13; J. B. Kelly, Britain and the Persian Gulf 1795-1880. Oxford, 1968, pp.26-27) بايد «امام» 
 Hukuda Yasushi, “ Imam to Sayyid –18 seiki Oman niokeru)،مسقط را به لقب «سيد» ذكر بكنيم
gunseino henka,” Orient 32-2, 1989, pp.118-119) اما در اين مقاله از اصطلاحات منابع فارسى پيروى 
كرديم. براى استفاده از كتاب Kelly آقاى سان ئه كى ناكائوكا با نويسنده مساعدت كردند و آقاى ياسوشى فوكودا 

هم به نويسنده پيشنهاداتى ارائه كردند.
ــواحل خليج  ــيراز در س ــرق ش FO 248/38 no.164, Bruce to Willock, 25 March 1818 .4 مغو در جنوب ش

فارس واقع است.
ــى ضد مردم مغو انجام شد  ــنامه ناصرى، ج 1، ص. 715. اين لشكركش 5. روضة الصفا، ج 9، ص. 553-554؛ فارس
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ــال و نيم بعد، وي به منصب وزارت رسيد كه در مركز سياسي ايالت، دومين منصب بعد از  ــه س نيم بعد يا س
والي بود تا وقتي كه از ولايت فارس اخراج شد (ر.ك: بخش سوم فصل بعد) چند سال آن منصب را داشت.1 
ــكراالله خان در اوايل سال 1827م وزير نوشيروان ميرزا پسر حسينعلي ميرزا والي  غير از محمدزكي خان، ش
بوشهر بود2 و ميرزا نعيم پسر محمدزكي خان به منصب محاسبات دفتري نائل شد. (فارسنامة ناصري، ج2، 
ص 978) محمدزكي خان كه شخص مهمي از خاندان نوري فارس بود، كار خود را به عنوان رئيس واقعي 

گارد مخصوص شروع كرد و در نهايت به منصبي در مركز سياسي ايالت دست يافت. 
ــي خواهيم كرد. بر اساس روضة الصفاي  ــي ايالت را بررس در ادامه، نفوذ محمدزكي خان در مركز سياس
ناصري، وي قبل از آنكه به منصب وزارت نائل شود، «حتي وزراى دربار در امور خود تقرب وي را مي جستند 
ــري، ج9، ص 717) مؤلف  ــد». (روضة الصفاي ناص ــر خلاف خاطرخواه وي عمل نماين ــتند ب و نمي توانس
فارسنامة ناصري هم ذكر كرده است كه «وي مقرب درگاه فرمانفرمايي شد كه عزل و نصب وزاري ولايت 
فارس را در دست داشت تا در چند سال قبل در مدت كوتاهي وزيري معزول كرد و كسي ديگري را به جاي 
ــي ها در مورد وي چه گفته اند؟ جونز وقتي كه از  ــنامة ناصري، ج 1، ص 740) اما انگليس او قرار داد». (فارس
 anobleman) اواخر سال 1808م تا سال بعد در فارس مسافرت كرد، وي را به عنوان «شخص عالي رتبه
ــد، جونز  ــت. (جونز، ص 44) وقتي وي به عنوان مهماندار به آن هيئت نزديك ش of rank)» ياد كرده اس

ــته منابع  ــم، ارتباط نزديكى برقرار كرده بودند. بنابر نوش ــا با طوايف عرب مثل طايفه عتوب و طايفه قواس ــه آن ه ك
فارسى، حسينعلى ميرزا هم با اين لشكركشى همراهى كرد و در مارس سال 1818 از مغو برگشت. ممكن است كه 
ــتباه كرده باشند. در مورد قواسم آقاى ياسوشى فوكودا  ــقط و لشكركشى به مغو را اش ــى امداد به امام مس منابع فارس

يك مقاله نوشته اند.
 Fukuda Yasushi, “ Kindai Persia-wan niokeru 'Kaizoku koui' nitsuiteno saikou,” Chuo
Daigaku Bungakubu Kiyou 140, 1991.
1. در دوره قاجاريه اكثر اوقات شاهزادگان به مقام والى منصوب و نزد آن ها وزيران مأمور مى شدند. بنابر اينكه گاهى 
ــت را در دست داشتند.  ــدند، وزيران به نيابت آن ها زمام سياس ــاهزادگان در كودكى به ولايات مأمور مى ش اوقات ش
 S. Bakhash,).آن ها واليان را در امورى مثل ارسال ماليات به مركز يا تهيه نيرو نظامى زير نظر خود قرار مى دادند
 “Center-Periphery Relations in Nineteenth-Century Iran,” Iranian Studies 14, 1981,
 pp.29-33; Bakhash 1971, p.141; Bakhash 1985, p.464; Meredith 1971, pp.66-68; Lambton
ــنامه ناصرى، انتصاب محمدزكى خان به مقام  ــته فارس Lambton 1974, pp.392-393 ;434 ,1970 ) بنابر نوش
ــنامه ناصرى، ج 2، ص. 976.) از طرف ديگر در بخش  ــال 1238ه.ق/ 1822-23م. اتفاق افتاد. (فارس وزارت، در س
ــده است كه وى بعد از ده سال وزارت، آن مقام را از دست  ــال 1244هـ.ق/ 1828-29م. همان كتاب چنين ذكر ش س
داد و بنابر اين نوشته، تاريخ انتصاب وى سال 1234هـ.ق/ 1818-19م. است، (فارسنامه ناصرى، ج 1، ص. 739.) اما 
از FO چنين در مى يابيم كه در بيست و پنجم اكتبر سال1819م. (ششم محرم سال 1235ه.ق) از وزير وقت، قدرت 
 FO 248/38 no.224, Bruce to Willock, 25) .ــده بود ــترى داشت، اما هنوز به مقام وزارت منصوب نش بيش
ــال 1821م. (پانزدهم محرم سال 1237ه.ق)  October 1819) از Fraser چنين مى خوانيم كه در دوازدهم اكتبر س

وى در آن مقام بود.(Fraser, p.102)؛ در نتيجه تاريخ انتصاب وى، بايد بين اين دو تاريخ باشد. 
2. FO 248/52 no.86, Stannus to Newnham, 19 February 1827.
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دستور داد تا محافظان سواره و اعيان (genteleman) همراه وي از محمدزكي خان استقبال كنند. (جونز، 
ص 44) مولير كه عضو هيئت جونز بود هم با محافظاني ملبّس به لباس مجللّ و بسياري از ايرانيان، از وي 
ــال 1811م به ايران سفر كرد، وي را به عنوان «شخص  ــتقبال كردند (مولير 1، ص 69)1 اوزلي كه در س اس
ــي در مدت اقامتش در  ــت. (اوزلي، ج1، ص 257) اوزل ــام (a nobleman of high» خوانده اس ــي مق عال
ــمي ملاقات كرد» كه يكي از آنها محمدزكي خان بوده است.  ــيراز، «چند نفر از اعيان آنجا را به طور رس ش

(اوزلي، ج2، ص 193-193) 
بعد از اين ملاقات بر اثر تورم ناشي از انحصار غلات توسط وزير وقت، شورشي واقع شد و مردم شهر در 
جلو ديوانخانه تجمع كردند. در اين وقت محمدزكي خان براي سركوب معترضين به آنجا اعزام شد. (اوزلي، 
ج2، ص 209-210 و مولير 2، ص 102-103)، در حالي كه معمولاً وزير با باليوز انگليسي در بوشهر مذاكره 
ــال 1819، محمدزكي خان كه هنوز به منصب وزارت  ــند مورخ بيست و پنجم اكتبر س مي كرد، اما طبق س
ــد قدرت وي از قدرت وزير وقت بيشتر بوده است؛31 ازين  ــيده بود، عهده دار اين امر شد. به نظر مي رس نرس
ــت. پس بعد از انتصاب  ــي قدرتمند بوده اس رو محمدزكي خان، حتي قبل از انتصاب به وزارت از نظر سياس
به وزارت، قدرت وي چگونه شد؟ فريزر كه با سفير كمپاني هند شرقي همراه بود، ذيل وقايع سال 1281م 
ــت كه وي «در حقيقت حكمران فارس (the ruling of power of Fars) بوده است». (فريزر،  آورده اس
ــاه بود،  براي گرفتن مقام وي  ــايعه اي را كه يك نفر قاجار كه داماد ش ــفرنامه خود ش ص 102) وي در س
ــت. همچنين گفته كه مهماندار هيئت فريزر براي تحصيل آن  ــر كرد (همان، ص 102)، ذكر كرده اس منتش
ــت و به وي  ــت تومان تقديم كرد (همان، ص 106)؛ لذا منصب وي منافعي زياد داش منصب به وي دويس

اجازه عزل و نصب در امور را مي داد.
ــتر، چگونه امكان پذير بود؟ يكي  ــت آوردن منصب عالي تر و قدرت بيش پس براي محمدزكي خان به دس
از علل آن، ارتباط با حسينعلي ميرزا بود. محمدزكي خان، غلام پيشخدمت بود كه رياست  گارد مخصوص 
ــاس روضة  ــينعلي ميرزا خيلي نزديك بود؛ از اين رو بر اس ــت؛ به همين دليل از آغاز به حس را به عهده داش
الصفاي ناصري، قبل از تعيين منصب وزارت «نزد شاهزاده اعتبار كامل يافته، اقران بر او حسد داشتند و در 
ــد» (روضة الصفاي ناصري، ج9: ص 717) از طرف ديگر، جهانگردان انگليسي به جايگاه  ــهور ش ايران مش
ــفر سال 1808م، مورير از او  ــاره كرده اند؛ مثلاً در ضمن گزارش س و مقام او با كلمه «مقرب الحضرت» اش
ــر1: 42) و جونز با عنوان «مقرب الحضرت  ــا عنوان «مقرب الحضرت والا» (a great favouite) (موري ب
ــرفياب شد،  ــينعلي ميرزا ش النواب» (favorite of the Prince) ياد كرده اند. وقتي كه جونز به حضور حس
ــتاده بودند: يكي از آنها گرجي، يوسف بيگ گرجي، ديگري ولد وزير وقت، و  ــه مقرب الحضرت ايس نزد او س

محمدزكي خان مهماندار. (جونز: 100) 

ــال 1808م. نوشته، در حالى كه مورير، دهم دسامبر همان سال ذكر  ــامبر س 1. جونز، تاريخ اين قضيه را دوازدهم دس
كرده است.
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 (favourite) «مورير در ضمن گزارش سفر سال 1811م هم با كلمة «مقرب الحضرت النواب والي فارس
(مورير 2: 46) به او اشاره كرده است. بعلاوه رابطة نزديك حسينعلي ميرزا با محمدزكي خان يا خاندان نوري 
ــكارتر شد. اولاً در سال 1240هـ.ق/ 1824-1825م. يا  ــبب ازدواج بين آنها  آش بعد از وزارت يافتن او به س
ــلطان ازدواج كرد. او خواهر اعياني حسينعلي ميرزا،  ــال بعد محمدزكي خان با سيده بيگم خانم همدم الس س
ــال 1242هـ.ق/ 1826-1827م. شكراالله خان با  ــاه و بدرجهان خانم بود.1 بعد از آن در س دختر فتحعلي ش
ــنامه ناصري، ج1: 740؛ ج2: 976؛ روضة الصفاي ناصري، ج 9:  ــينعلي ميرزا ازدواج كرد. (فارس دختر حس

717-718) فريزر در مورد رابطة «شاهزاده» حسينعلي ميرزا و «وزير» محمدزكي خان چنين آورده است:
 .(a person of weak and debauched chareacter) اين شاهزاده شخصيتي ضعيف و فاسد داشت»
براي حكومت اهليت نداشت. گفته مي شود از اين رو وزير تصميم داشت تا زمام امور را به دست آورد.  اغلب 

اوقات از اعمال ناپسنديدة او چشم پوشي مي شد و مورد تشويق قرار مي گرفت.» (فريزر: 102) (ژ13)
ــي  ــينعلي ميرزا بررس ــي ايالت فارس و رابطه با حس در اين بخش، جايگاه خاندان نوري در مركز سياس
ــد. مهم ترين مرد خاندان نوري فارس محمدزكي خان بود. او يكي از نزديكان و مقربان حضرت بود كه  ش
ــت. با در اختيار داشتن اين جايگاه بود كه قدرتي بيشتر از وزير پيدا  ــت گارد مخصوص را به عهده داش رياس
كرد تا اينكه بالاخره خود، وزير شد. وصلت خاندان نوري با حسينعلي ميرزا، پيوند بين آنها را موجب شد. از 
سوي ديگر محمدزكي خان، چنان كه مي خواست، او را در اختيار خود در آورد و فرمانرواي واقعي فارس شد.

2. محمدزكي خان و حوزة مركز سياست 
ــي ايالت فارس  در بخش قبل، وضعيت خاندان نوري، مخصوصاً وضعيت محمدزكي خان در مركز سياس
ــن تر نماييم، ارتباط بين وي و مركز را  ــي خواهيم كرد. در اين بخش براي اينكه جايگاه وي را روش را بررس
ــم كرد، در حالي كه بايد در مورد اعضاي ديگري از خاندان نوري كه در فارس فعال بوده اند،  ــه خواهي مطالع
تحقيق نماييم، اما به سبب محدوديت منابع تاريخي در اين بخش، فقط وي را مورد بررسي قرار خواهيم داد. 
محمدزكي خان بعد از چند سال وزارت، از فارس اخراج شد كه تفسير آن را در فصل بعد ارائه مي نماييم. 
ــلك نزديكان شاه در آمد.  ــد؛ يعني در س ــاه ش ــخدمت خاصه ش ــد و غلام پيش بعداً وي به تهران اعزام ش
ــل از انتصاب وي به وزارت فارس، او را  ــال قب ــة الصفاي ناصري، ج9: 725) ولي مولير حدوداً ده س (روض
ــت.  ــينعلي ميرزا و «دربار طهران» ياد كرده اس ــوالا» (a great favourite) براي حس «مقرب الحضرت ال

1 . اين ازدواج بنا به فارسنامه ناصرى، ج 1، ص.727، و فارسنامه ناصرى، ج 2، ص. 976، در سال 1241ه.ق صورت 
ــنامه ناصرى، ج 1، ص. 740، تاريخ اين وصلت 1240 ذكر شده است. در تاريخ  ــد، در حالى كه در فارس گرفته باش
ــت (ص. 28، 316.) بدرجهان خانم در سال 1821م. در موقع ورود  عضدى نيز در مورد اين ازدواج مطلبى آمده اس
ــاه بود و در طول  ــافران غربى چنين ذكر كرده اند كه وى مورد التفات ش ــيراز بر اثر وبا وفات يافت. مس فريزر به ش
ــط وزير نيز  ــال قبل از وفاتش بر فارس حكومت كرد.(Fraser, pp.83-85) در موقع انحصار گندم توس دوازده س

(Morier 2, p.102).وى با زيردستان وزير همكارى كرد



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

533

خاندان نورى و ولايت فارس در ابتداى دوره قاجاريه/ اميد رضائى

ــاه را جلب كرده  ــت كه وي در زمان اقامتش در فارس هم اعتماد ش (مورير 1: 42) اين خبر بدين معني اس
بوده است. 

محمدزكي خان در فارس، به وزارت ارتقاء يافت. اين منصب وزارت در واقع به جاي شاه، والي را زيرنظر 
داشت و وصول ماليات را از ايالت به مركز بر عهده داشت. (ر.ك به پانويس 28) در اينجا ارتباط بين مركز 
و محمدزكي خان، به عنوان وزير، بررسي خواهد شد. وي بعد از اينكه از فارس اخراج شد و در تهران، غلام 
ــاه در مورد هرج و مرج در وصول ماليات از فارس به تهران گزارش كرد و به  ــد، به ش ــخدمت خاصه ش پيش
شاه پشنهاد داد كه براي برطرف كردن اين مشكل، به فارس سفر كند. (فارسنامة ناصري، ج1: 741-740) 
ــنامه ناصري، ج1: 741-742؛ روضة  ــفر در سال 1245هـ.ق./1829-1830م صورت گرفت. (فارس اين س
الصفاي ناصري، ج9: 721-725) قبل از اين سفر، شاه وي را مجدداً به عنوان وزير و سردار فارس انتخاب و 
مأمور كرد، اما در اين موقع عشاير فارس مانع وي شد و وي نتوانست به شيراز وارد شود و بازگشت. (روضة 
الصفاي ناصري، ج10: 73) به نظر مي رسد اين مأموريت براي وصول ماليات از فارس به تهران بوده باشد.

ــال 1245هـ.ق/ 1829م وي نزد والي كرمان به منصب وزارت رسيد (روضة الصفاي ناصري،  بعداً در س
ــكار مي گردد كه وي نمايندة منافع مركز  ــي آش ــت كه وفات يافت. از اين بررس ج9: 725)، اما ديري نگذش
ــينعلي ميرزا محكم تر بوده و نقش اصلي را براي مركز به عنوان وزير  ــبت به حس بوده، ارتباط او با مركز نس

بازي مي كرده است. 
نتيجة بررسي  اين فصل، جايگاه سياسي محمدزكي خان را مشخص مي سازد. فعاليت وي قبل از همراه 
شدن با حسينعلي ميرزا و استقرار در فارس معلوم نيست. در منابع تاريخي، اطلاعاتي وجود ندارد كه وي در 
ــد، ولي در مدت اقامت وي در فارس و بعد از اخراج از  ــته باش اين زمان  منصب مهمي را در اختيار ارائه داش
ــت. هرج و مرج در وصول ماليات از فارس به مركز، نوعي  ــاه را جلب كرده بوده اس فارس هم وي اعتماد ش
ــت. وي مجدداً براي حكومت  ــد، اما همچنان در مركز مورد اعتماد بوده اس ــوب مي ش ــوء حكومت محس س
فارس مأموريت يافت و بعد از اينكه در اين مأموريت با شكست مواجه شد، به وزارت كرمان منصوب شد. 
ــب كرده بود. اين اعتماد  ــه فعاليت او، اعتمادي بوده كه وي در مركز جل ــد دليل اين گون ــه نظر مي رس ب
چگونه به وجود آمده است؟ در اينجا لازم است فعاليت اسداالله خان را در حوزة مركز سياست دورة آقامحمد 
خان به ياد آوريم. موردي وجود ندارد كه بتوان بين فعاليت اسداالله خان در مركز با فعاليت خاندان نوري در 
فارس ارتباط برقرار نماييم، اما دورة فعاليت محمدزكي خان در فارس مصادف است با دورة فعاليت اسداالله 
ــد اعضاي خاندان نوري به ويژه، محمدزكي  ــان به عنوان مقام متصدي امور مالي نظامي. به نظر مي رس خ
ــينعلي ميرزا  ــان در مركز جلب كرده بود، با گارد مخصوص با حس ــداالله خ ــان، با اتكا به اعتمادي كه اس خ
همراهي كرده باشند. محمدزكي خان از جايگاهي ملقب به مقرب الحضرت در مركز سياسي ايالت ارتقا يافت 

و به جاي شاهزادة «ضعيف و فاسد» نقشي به عنوان نمايندة منافع مركز پيدا كرد. (ژ15)        
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3. خاندان نوري و جامعة محلي فارس
1-3. فارس در بدو ورود خاندان نوري

حالا از نظر روابط خاندان نوري و جامعة محلي فارس، اخبار فارس را بررسي خواهيم كرد. در اين فصل 
به طور عمده از فارسنامه ناصري و روضة الصفاي ناصري استفاده مي شود، اما در جلد دوم فارسنامه ناصري 
كه فارس را از حيث جغرافيايي بررسي كرده، جامعه محلي فارس به سه گروه تقسيم شده است: يكي شيراز 
ــنامه ناصري جنبة تاريخي دارد. اين جلد با  به عنوان مركز و بلوك و بلوكات و ايل و ايلات. جلد اول فارس
ــته بندي  ــاكنان فارس را به عنوان گروه گزارش مي كند، از اين دس ــت. وقتي كه س موضوع فصل مرتبط اس
ــاكنان شهر» به معني شيراز و «ايل» استفاده شده است.  ــتفاده مي نمايد. در روضة الصفا هم از كلمة «س اس
ــاس اجتماعي و اقتصادي مخصوص به خود را  ــاني را در بر مى گرفت كه پايه و اس ــيراز، بلوك و ايل كس ش
داشتند، اما از نظر منابع دشوار است كه بدون همين دسته بندي، فعاليت اهالي را بررسي كنيم؛ از اين رو در 
ــيراز، بلوك و ايل لحاظ مي گردد. (ژ 20) علاوه بر اين، الفاظي را  ــته بندي يعني ش اين بخش هم، همان دس
ــتفاده قرار مي گيرند، كمي توضيح خواهيم داد و اوضاع فارس در بدو ورود خاندان  كه در اين فصل مورد اس

نوري را بررسي خواهيم كرد.1 
شيراز، مركز سياسي ايالت بود. بين ساكنان و حكومت محلي، يك نفر به نام كلانتر وجود داشت. كلانتر 
ــور حضور داشتند و وظيفة آنها حفظ امنيت و حل منازعات و  ــهرهاي كش مأموري اداري بود كه در اغلب ش
تخصيص ماليات بر اهالي و غيره بود. شاه آنها را منصوب مي كرد، اما به طور كلي نظر اهالي بر انتخاب آنها 

اثرگذار بود؛ به همين دليل غالباً اعيان شهر منصوب مي شدند.2 
ــصت بلوك تقسيم مي شد.3 حكومت آن اجازة وصول ماليات داشت.4 ادارة هر  ولايت فارس حدوداً به ش

ــت. مثلاً لمبتون جامعة ايران را به گروه  ــتفاده قرار  گرفته اس ــته بندى مورد اس 1. در غير از مقاله حاضر هم اين دس
ايلات، ده نشينان و شهروندان مجزا نموده و مورد مباحثه قرار داده است.

) A. K. S. Lambton, Islamic Society in Persia, inaugural lecture delivered on 9 March, School 
of Oriental and African Studies, 1954)

2 . در مورد كلانتر ر. ك:
 W. Floor, “The Office of Kalāntar in Qajar Persia,” Journal of the Economic and Social History 
of the Orient 14(1971). A. K. S. Lambton, “KALĀNTAR,” EI2. Idem, “The Office of Kalāntar 
under the Safawids and Afshars,” Mélanges d’Orientalism Offerts à H. Massé, Tehran 1963.  

در مورد مأمور ادارى تبريز مثل كلانتر ر. ك:
Mizuta Masashi, “ 19 seiki Tabriz no Toshi-gyouseikan nitsuiteno oboegaki,” 
Nihonchutogakkainennpo, 41-1, 1989.
ــى در مقاطع ديگر هم تعداد دقيق  ــن دليل در اوايل دوره قاجار و حت ــده بود. بدي ــدود ولايت فارس ثابت نش 3. ح
بلوكات آن مشخص نبوده است. در مورد تعداد بلوكات بر اساس فارسنامه ناصرى و منابعى كه در اوايل قرن 20م. 

Beck 1986, 65. :نوشته شده است، ر. ك
ــنامه ناصرى از كسى كه حكومت دارد، به عنوان «حاكم» يا «حكمران»  ــتة فارس 4. بك، از كلمة governor (در نوش
 Beck 1986,) ــت) استفاده كرده و وظيفة او را وصول ماليات، اجراى قانون و فرمان دادن دانسته است ــده اس ياد ش
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ــاني كه در  ــيراز زندگي مي كردند و كس بلوك، گاهي به عهدة اهالي همان بلوك بود. گاهي اعياني كه در ش
مركز سياسي ايالت قدرتمند بودند، حكومت چند بلوك را در اختيار داشتند. ميرزا هادي فسائي، يكي از اعيان 

محلي كه در بخش ديگر معرفي خواهد شد، نماينده گروه اخيرالذكر بوده است. 
ــاس فارسنامه ناصري در سال 1234 هـ.ق / 1818-1819م.  ــت. بر اس علاوه بر اين، ايل هم وجود داش
ــد. (فارسنامه ناصري، ج1: 719؛ ج2:  ــاه به ايلخاني منصوب ش ــقائي از طرف ش جاني خان از اعيان ايل قش
ــت.1  ــربازگير از ايلات، وصول ماليات و حفظ امنيت ايلات را به عهده داش ــي وظيفة س ــن ايلخان 1100) اي
ــي ايالت هم  ــت. روش ارتباط با مركز سياس اما اخبار دربارة ايلات در بدو ورود خاندان نوري، تقريباً نادر اس
ــت. ايلات فارس در  منازعات زند و قاجار، جانب زند را گرفتند. آقا محمد [خان] كه دولت  ــخص نيس مش
زنديه را منقرض نمود، بعضي از ايلات فارس را  كوچ داد و از قدرت آنها  كاست. جاني خان هم كه از كوچ 
ــنامه ناصري و روضةالصفا  ــد تا مرگ آقا محمد [خان] در كوه پناه گرفته بود.2 در جلد اول فارس معاف ش
ــد، قدرت آنها  ــت. بدين دليل همان طور كه گفته ش كه جنبة تاريخي دارند، دربارة ايلات اخباري نيامده اس

كاهش يافته بود. 
ــقوط حاج ابراهيم در  ــي قرار مي دهيم، بايد به س وقتي ولايت فارس را در اوايل دورة قاجاريه مورد بررس
سال 1215هـ.ق/1801م. كه كمي بعد از ورود خاندان نوري به فارس است، اشاره نماييم. وي يكي از اعيان 
فارس بود و در اواخر دورة زنديه از طرف دولت زند، به منصب كلانتري فارس تعيين شد. (فارسنامه ناصري، 
ــودن دولت زنديه به آقا  ــه مخالفت كرد (همان: 647) و براي منقرض نم ــا دولت زندي ــا وي ب ج1: 680) ام
محمد [خان] خدمت كرد؛ بنابراين در دورة قاجاريه، در مركز به منصب وزارت عظمي نائل گرديد و برادران 
و پسرانش در مناطقي مثل اصفهان،(ژ 21) عراق، كهگيلويه، قم، كاشان، بروجرد، لرستان و عربستان حاكم 

شدند و خاندان وي موفق شدند (همان: 680؛ فارسنامه ناصري، ج2: 969-961) 
ــور فعال بودند، در زادگاه خود هم از نظر قدرت سياسي پر نفوذ  ــر كش خاندان حاجي ابراهيم كه در سراس
ــركوب  ــورش كرد كه س ــاه، ش ــال 1213 هـق/ 1798م. والي فارس عليه برادرش، فتحعلي ش بودند. در س
ــت.  ــان، برادر حاجي ابراهيم بوده اس ــه كلانتر وقت، آقا محمدزم ــع تاريخي تأييد مي كنند ك ــد. مناب گردي
ــورش در مدت كوتاهي تا ورود حسينعلي  ــركوبي اين ش ــنامه ناصري، ج1: 671؛ ج2: 969) بعد از س (فارس

66). اما براى در يافت دقيق حق و وظيفة حكومت، تحقيقات بيشترى لازم است. به عنوان مثال قضيه اى را مى توان 
مطرح كه نشان مى دهد «حكومت» اجازه وصول ماليات و وظيفه تأديه ماليات را دربر مى گرفت: شخصى به نام ميرزا 
ــت (فارسنامه ناصرى، ج 1: ص 801). در  محمدعلى خان نظام الملك، حكومت چند بلوكات را در اختيار خود داش
آغاز فلان سال، ماليات آنجا را وصول نكرد و به جاى آن از سر مايه خود پرداخت. بعداً در آخر آن سال وصول كرد 

(فارسنامه ناصرى، ج 2: ص 970).
ــنامه ناصرى،  ــقايى، بلكه ايلخانى ايلات فارس هم بود(فارس ــان نه تنها ايلخانى قش ــى خ Beck 1986, 29 .1 جان
ــنوايى بك، گفته  اند كه عنوان «ايلخانى» در دوره صفوى به قشقايى داده شده  ــى ش ــاس بررس ج 1: ص 720). بر اس

 .(Beck 1986, 520)بود
2 .P. Obering, The Qashqā’ī Nomads of Fārs, The Hague, 1974. Beck 1986, 71. 
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ــظ امنيت فارس را بر عهده  ـــ.ق/1799-1800م. يكي از قاجارها امور نظامي و حف ــال 1214ه ميرزا در س
داشت و ميرزا محمد خان پسر حاجي ابراهيم وظيفة وصول ماليات فارس و ارسال آن به تهران را عهده دار 
بود. (فارسنامه ناصري، ج1: 673) بعداً در زمان ورود حسينعلي ميرزا، چراغعلي خان نوايي به منصب وزارت 
ــد. (همان: 676) خاندان نوايي، خانداني بود كه خدمتكاران1 دورة آقا محمد خان به آن  منصوب و مأمور ش
ــت و چراغعلي خان  ــتند، اما ميرزا محمد خان در خصوص امر ماليات همانند نفر قبلي اختيار داش تعلق داش

اسماً وزير بود. (همان: 680) 
ــقوط كرد و به اتفاق بسياري  ــال 1215هـ.ق/ 1801م. حاجي ابراهيم ناگهان س در چنين وضعيتي در س
ــخ التواريخ، ج1:  ــد. (همان: 681؛ روضة الصفاي ناصري، ج9: 367-369؛ ناس از اعضاي خاندانش اعدام ش
ــور  ــر كش ــد كه مثل آنها در سراس ــي از اهالي فارس همانند آنها پيدا ش 111-113) بعد از آن به ندرت كس
ــد و در فارس هم مثل ميرزا محمد خان در مركز سياسي ايالت منصبي مهم و  ــته باش ــي داش فعاليت سياس
ــي  ــته  اند كه اهالي محلي فعاليت سياس ــد.2 خاندان نوري در اين زمان فعاليت داش ــته باش قدرتي قوي داش
ــتند. در بخش بعدي، قضيه اي را بررسى مى كنيم كه در آن خاندان نوري و جامعة محلي  ــمگيري نداش چش

فارس به صورت مستقيم ارتباط داشته اند. 

2-3. خاندان نوري و كلانتر
چنان كه در بخش قبلي ذكر شد، در سال 1215هـ.ق/ 1801م حاجي ابراهيم سقوط كرد و به دنبال اين 

ــت 14 (نسخة ژاپنى پى نويس 9 فصل 1) ياد شد. چراغعلى  ــت از ميرزا رضاقلى خان نوايى كه در پانوش 1. مراد اس
خان پسر عمو/ دايى و داماد وى بود (فارسنامه ناصرى، ج 1: ص 691)

2. به عنوان استثناء، محمدنبى خان را مى توان مثال آورد كه در حدود سال 1223 هـ.ق./ 1808 م. به وزارت فارس 
منصوب شد، اما بر خلاف حاجى ابراهيم كلانتر، اساس موفقيت سياسى وى بر جامعة محلى فارس مبتنى نبود. پدر 
ــد. خود وى نزد برادر زنش ـ كه تاجر قزوينى بزرگى بود و از طرف  ــهر بود، اما در تجارت موفق نش وى تاجر بوش
ــده بود ـ كار مى  كرد و محمدنبى خان بعد از مرگش به عنوان قايم مقام به هند اعزام و ثروتمند  ــاه به هند اعزام ش ش
شد. بعد از بازگشتن به وطن، اولاً منصب فرمانروايى بوشهر(شايد منصبى كه حكومت آن شهر را در اختيار داشت) 
ــگام اعزام به هند و هم در هنگام بر عهده گرفتن  ــب وزارت را بر عهده گرفت. مى گويند كه هم در هن ــد، منص و بع
ــوه زيادى مى داد(Morier 1, 23). بدين دليل به نظر مى رسد در  ــهر در تهران و شيراز، رش منصب فرمانروايى بوش
ــابقه و  ــد، جايگاه وى بر س ــد. چنان كه گفته  ش هنگامى كه منصب وزارت را بر عهده گرفت هم همين كار كرده  باش
ــبب جايگاه قايم مقام برادر زن گرفته بود، مبتنى بود. علاوه بر اين، از خويشاوندان  ــى كه به س قوه مالى روابط سياس
محمدنبى خان، تنها يك برادر وى كه حكومت بوشهر را داشت، از تأثير موفقيت سياسى وى برخوردار بود. احتمالاً 
ــت داد و عنقريب درگذشت، اما بعد از آن خاندان  ــمن سياسى، محمدنبى خان منصب وزارت را از دس ــط دش توس
ــى و  ــتند؛ از اين رو مى توان گفت كه محمدنبى خان در فارس، نفوذ سياس ــمگيرى نداش وى در فارس، فعاليت چش
 D. Wright, The Persians amongst :ــت آورد. در مورد سابقه وى ر. ك ــت به دس اجتماعى متوالى را نتوانس
 the English, London, 1985,pp. 34-43. M. Rochanzamir-Dahncke, Iran in Napoleonischer

.Zeit 1797-1814, Hamburg, 1973, pp. 58-59. Jones, 32-38 فارسنامه ناصرى، ج 2: 972.
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حادثه، كلانتر هم تغيير كرد (ژ 22) و كلانتر جديد ميرزا ابراهيم بود كه در بلوك اطراف شيراز املاكي داشت  
ــان از خاندان نوري حدوداً  ــكراالله خ ــنامه ناصري، ج2: 1027)1 ش ــت آنها هم با خودش بود. (فارس و حكوم

در سال 1223هـ.ق/ 1808-1809م با دختر اين ميرزا ابراهيم ازدواج كرد. (فارسنامه ناصري، ج2: 978) 
اما در سال 1226هـ.ق/ 1811-1812م. شاه به شفاعت حاجي محمدحسين خان امين الدوله2 ميرزا علي 
ــكراالله خان  ــر حاجي ابراهيم را كه از اعدام جان به در برده بود، به منصب كلانتري تعيين كرد. ش اكبر پس

داماد ميرزا ابراهيم با اين انتخاب مخالفت نمود و اوضاع اين طور توصيف شده است: 
ــيراز بود و در خدمت نواب فرمانفرما با كمال قرب  ــكراالله خان نوري كه داماد ميرزا ابراهيم كلانتر ش «ش
منزلت را داشت، مانع از حصول كلانتري ميرزا علي اكبر گرديد و ميرزا هادي فسائي كفيل كارهاي مملكت 
ــيراز را احضار  ــت كه اهالي فارس محلات ش فارس بود، اهتمام نموده، در خدمت نواب فرمانفرما، مقرر داش
ــته، هر يك از ميرزا علي اكبر و ميرزا ابراهيم را بخواهند به كلانتري برقرار گردند و بعد از حضور اهالي  داش
ــرزا علي اكبراند و در همان مجلس نواب  ــيراز معلوم گرديد كه به جان و دل طالب كلانتري مي ــلات ش مح
فرمانفرما، امضاي فرمان شاهي را نموده، خلعتي لايق به ميرزا علي اكبر داده او را به منصب كلانتري فارس 

منصوب نمود.» (فارسنامه ناصري ، ج1: 708)3 
ــقوط حاجي  ــت آورد. بعد از س ــكراالله، علي اكبر منصبي كلانتري را به دس بدين صورت بر خلاف ميل ش
ــته باشند، به ندرت ديده مي شوند. با  ــي زيادي داش ــاني از اهالي محل كه نفوذ سياس ابراهيم در فارس، كس
وجود اين، از مطلب مذكور چنين برداشت مي شود كه انتخاب كلانتر با نظر اهالي محلي صورت مي گرفته و 
ــي ايالت نفوذ داشته اند، چندان تأثيري در انتخاب كلانتر نداشته  است.  نفوذ خاندان نوري كه در مركز سياس

ــت كه آقا محمدزمان، برادر حاجى ابراهيم، تا اين وقت كلانتر بوده است. اما  ــده اس ــته نش 1. در منابع تاريخى نوش
ــنامه ناصرى، تغيير منصوب شدگان به كلانترى،  ــخص نيست. بنا به فارس ــخص ديگرى به كلانتر نيز مش انتصاب ش
ــت و انتصاب ميرزا ابراهيم به كلانتر، ناشى از سقوط حاجى ابراهيم بوده. بدين دليل به  ــبتاً به دقت ثبت شده اس نس
ــورش بر شاه والى فارس در  ــد. ولى آقا محمدزمان در ش ــد آقا محمد زمان تا اين موقع كلانتر بوده باش نظر مى رس
ــخصى ديگر امور سياسى اصلى را به جاى وى  ــد ش ــده بود؛ لذا به نظر مى رس ــال 1231 هـ. ق./ 1798 م. كور ش س

انجام مى داد.
ــقوط خاندان حاجى ابراهيم قرار نگرفت. منصب حكومت  2. امين الدوله، داماد حاجى ابراهيم بود، اما تحت تأثير س
ــخ التواريخ ج 1:  ــنامه ناصرى ج 1: 682. روضة الصفاي ناصري ج 9: 371. ناس ــت (فارس اصفهان را در اختيار داش
114) و از سال 1221 هـ.ق./ 1806م. منصب مستوفى الممالك را داشت (فارسنامه ناصرى ج 1: 692. روضة الصفاى 
ناصرى ج 9: 416. ناسخ التواريخ ج 1: 147. تاريخ منتظم ناصرى ج 3: 1480). علاوه بر اين در سال 1224 هـ.ق./ 
ــاس نوشتة روضة الصفاي  ــر خواهر حاجى ابراهيم، (بر اس ــن، پس ــفاعت وى، ميرزا ابوالحس 1809-1810 م. به ش
ناصري، پسر خواهر و داماد حاجى ابراهيم بود) به سفارت انگليس انتخاب شد و خاندان حاجى ابراهيم رها شدند 

(فارسنامه ناصرى ج 1: 700. روضة الصفاي ناصري، ج 9: 458. ناسخ التواريخ، ج 1: 187).
3. بنا به نقل قول مشخص مى شود كه كلانتر شيراز با كلانتر ولايت فارس، از يكديگر متمايز بوده اند، اما در فارسنامه 
ــده است (فارسنامه ناصرى ج 1: 726، 740، 741). بنابر  ــيراز» ياد ش ناصرى بعد از اين على اكبر به عنوان «كلانتر ش

اين بايد هر دو يكى باشد.
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ــته و در اين زمان هم به همين صورت بوده  ــتري داش معمولاً در انتخاب كلانتر، نظر اهالي محلي تأثير بيش
است. (ژ23)

ــيراز بود. غالباً وي نظرات مختلف اهالي را مي شنيد و جمع بندي  ــم نظر اهالي ش ــخص كلانتر، تجس ش
ــر، ميرزا هادي يكي از اعضاي خاندان  ــد، در مورد كلانت ــرد، اما در جمع بندي نظرات اهالي كه ذكر ش مي ك
ــد، نقش مهمي بازي كرده است. وي كه بوده اجداد خاندان فسائي بعد از  ــائي كه در بخش قبلي ذكر ش فس
ــدند. (فارسنامه ناصري، ج2: 1038) بسياري از علما از اين  ــال 400هـ.ق/ 1009-1010م. وارد فارس ش س
خاندان بودند. به نظر مي رسد در ولايت فارس املاك زيادي داشته اند.1 ميرزا جاني پدر ميرزا هادي حكومت 
ــت. بعد از  ــت. ميرزا هادي قبل از مرگ پدرش، حكومت چند بلوك را داش ــش از ده بلوك فارس را داش بي
ــال 1212هـ.ق/ 1797-1798م. حكومت بلوكات پدري هم به او رسيد. (فارسنامه ناصري،  مرگ پدر در س
ــته است،  ــمگيري نداش ج1: 673؛ ج2: 929) غير از زمان انتصاب علي اكبر به منصب كلانتري، فعاليت چش
ــنامه ناصري «وي مستوفي مركز سياسي ايالت بوده و عزل و نصب  ــاس بخش رجال كتاب فارس اما بر اس
بخشي از حكومتيان فارس را بر عهده داشته است و اعيان فارس به او تكيه داشته اند.» (فارسنامه ناصري، 
ج2: 929) [بعضي از حكومتيان فارس] به اعيان فارس اشاره دارد؛ بنابر اين حكومتيان به معني اهالي محلي 
ــمگيري براي او در  فارس بوده اند، نه مردمي همانند خاندان نوري كه به فارس آمدند.  با آنكه فعاليت چش
ــيراز و اعيان فارس را تحت تأثير خود قرار داده است. ميرزا جاني به  ــده، وي اهالي ش كتب تاريخي ذكر نش
فتحعلي شاه  كه تا زمان مرگ آقا محمد [خان] منصب والي فارس را داشت، خدمت كرد؛ از اين رو مي گويند 
ــبب نفوذ وي بر اهالي محل فقط ارتباط با  ــته است،2 اما س ــاه ارتباط نزديكي داش ميرزا هادي با فتحعلي ش
شاه نبوده. اعضاي خاندان فسايي در حوزة مركز سياسي وارد نشدند. خاندان نوري ارتباط نزديك تري با شاه 
داشته اند، بلكه اساس نفوذ اين خاندان، جايگاه اجتماعي و اقتصادي آنها بوده كه از قديم در فارس داشته اند. 
ــد حتي وقتي كه فعاليت اهالي منطقه فارس متوقف شد، نه  ــي انجام شده، مشخص ش ــاس بررس بر اس
ــيراز را تحت نفوذ  ــان محلي مثل ميرزا هادي (ژ 24)، مخصوصاً اهالي ش ــدان نوري بلكه كلانتر و اعي خان
ــت  ــت، تاحدي در سياس ــتند. ميرزا هادي از طريق نفوذي كه در امور عزل و نصب حكومت داش خود داش
ــد در سال 1235هـق/ 1819-1820م. به سبب ازدواج پسرش با دختر  ايالت دخالت مي كرد. به نظر مي رس
ــنامه ناصري، ج2: 929-930 و 933)، ميزان دخالت او به تدريج افزايش يافت. در  ــينعلي ميرزا (فارس حس
ــتري پيدا  ــد، اما با آنكه خاندان نوري نفوذ بيش ــان محمدزكي خان به منصب وزارت منصوب ش ــن زم همي

ــنامه ناصرى ج 2:  ــلاً يكى از آن خاندان(م. 1023 هـ.ق./1614-1615م.) در فارس ده جديد را آباد كرد(فارس 1. مث
ــده بود، خريد و  ــا را كه باير ش 1042) و در قرن 12 هـ.ق. / 18 م. جد ميرزا هادى تمام ده و زمين زراعى بلوك فس

احياء كرد (فارسنامه ناصرى ج 2: 925).
ــد. فتحعلى شاه كه در آن  ــال 1182 هـ.ق./1768م. متولد ش ــنامه ناصرى ج 2: 926، 929. ميرزا هادى در س 2. فارس
ــمت والى فارس استعفاء داد. بدين دليل به احتمال زيادى، خود  ــال 1212هـ.ق./1797م. از س وقت خان بود،  در س

ميرزا هادى هم در هنگامى كه فتحعلى شاه، ولايت فارس را داشته، به عنوان مستوفى در خدمت وى بوده است.
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مي كرد، اهالي شيراز را كمتر تحت نظارت خود مي توانست درآورد. 
خاندان نوري با انتصاب علي اكبر به عنوان كلانتر مخالف بود، ولي در حدود سال 1234 هـ.ق/ 1818-
ــد از مأموريت به فارس وفات يافت ـ با علي اكبر ازدواج كرد  ــر نصراالله خان ـ كه بلافاصله بع 1819م. دخت
ــر محمدزكي خان، با  ــد، خيراالله خان پس ــاره خواهد ش و قبل از اخراج از فارس كه در بخش ديگر به آن اش
ــط خاندان نوري با كلانتر جديد  ــنامه ناصري، ج1: 740)؛ بدين دليل رواب ــر علي اكبر ازدواج كرد (فارس دخت
تقويت شد. اين عمل نشان مي دهد كه آنها قصد داشتند كه توسط كلانتر كه از اهالي شيراز موافقيت يافت 
ــت ـ آن دسته از اهالي را كه نمي توانستند مستقيماً  ــد و در جمع آوري ماليات نقش مهمي داش و انتخاب ش

تحت نظر داشته باشند، غير مستقيم كنترل نمايند. 

3-3. اخراج خاندان نوري 
ــي هم به وزارت رسيد، اما جماعت نوري كه شامل خاندان  ــدند، كس از خاندان نوري كه به فارس وارد ش
ــي مي نماييم. اولاً بر اساس  ــدند. در بخش حاضر اين قضيه را بررس ــت، ناگهان از فارس اخراج ش نوري اس
نوشته هاي روضة الصفاي ناصري و فارسنامة ناصري، فرايند اين قضيه را كه به اخراج آنها انجاميد، بررسي 

خواهيم كرد. 
آغاز اين قضيه كشته شدن يكي از اعضاي جماعت نوري بود و بنا بر قول روضةالصفاي ناصرى ملازم 
نوري وقتي كه از گرمسيرات فارس به شيراز اعزام شد، توسط افراد ايلات اتراك كه در خارج از بلاد، ييلاق 
ــيد و اموالش به  ــت مبادرت مي نمودند، به قتل رس ــتند و در حال كوچ به دزدي و اعمال زش ــلاق داش و قش
ــتة روضةالصفاي ناصري، «يك ترك از دست يك مرد نوري» و بنا  ــاس نوش غارت رفت. چندي بعد بر اس
ــنامة ناصري «گروهي از جماعت نوري يك مرد از ايل قشقائي را در شيراز كشتند.» بدين  ــتة فارس به نوش
ــيراز) آمدند و با هم متحد شدند  ــهر (ش ترتيب «مخالفتي بين اتراك و جماعتي نوري بروز كرد. ايلات به ش
ــتار تحويل قاتل (ژ25)،  ــدند و خواس و به نزاع با جماعت نوري پرداختند. اهالي فارس هم با ايلات همنوا ش

يكي از افراد جماعت نوري كه آن ترك را كشت، شدند.» (روضة الصفاي ناصري)1 

ــده، اما بر  ــال 1244هـ.ق./1828-1829م. ذكر ش ــى، اين قضيه به عنوان يكى از حوادث س ــع زبان فارس 1. در مناب
ــى 19  ــن 1829م. يعن ــته Correspondence from the Residency at Bushire، در 14 ژوئ ــاس نوش اس
 Correspondence from the)ــت ــت داده اس ذى القعده 1242هـ.ق. محمدزكى خان، منصب وزارت را از دس
ــزام  ــزارش اع Residency at Bushire 248/52 no. 155, Wilson to Newnham, 14 June 1827). از گ
ــت كه تا 21 مارس 1827م./22 شعبان 1242هـ.ق. وى منصب وزارت  ــون براى محمدزكى خان مشخص اس ويلس
 Correspondence from the Residency at Bushire 248/52 no. 49, Wilson to Zackee)ــته؛ را داش
 Correspondence from the ــته ــت. در نوش Khan, 21 March 1827) عزل وى در همين زمان رخ داده اس
Residency at Bushire در مورد اخراج خاندان نورى از ولايت فارس مطلبى ذكر نشده، اما از جريان اين قضيه، 

مى توان فرضيه داد كه وى بلافاصله پس از بركنارى از منصب وزارت، اخراج شده است.
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ــكراالله خان دستور داد كه آن قاتل را  تحويل بدهند، اما آنها سر  ــينعلي ميرزا به محمدزكي خان و ش حس
باز زدند؛ لذا بنا به نوشتة روضة الصفاي ناصري، «اهالي فارس در مورد اين قضيه به دل كينه داشتند و اين 
ــهر، ضد جماعت نوري متحد  ــه درگيري و تيراندازي بين طرفين انجاميد و تمام ايلات و اهالي ش ــه ب قضي
شدند.» بر اساس فارسنامة ناصري، «ايلات فارس با هم متحد شدند و محلة جماعت نور را محاصر كردند» 
براي بر طرف كردن اين مشكل، حسينعلي ميرزا مجبور شد اعضاي جماعت نور را اخراج كند و آنها از فارس 

به مازندران اعزام شدند. (روضة الصفاي ناصري، ج9: 718؛ فارسنامة ناصري، ج1: 740)1
فرايند اين قضيه به اختصار چنين بود كه خود نشان مي دهد كه ايلات، سردمدار مخالفان خاندان بوده اند؛ 
ــت كه «قتل يك مرد از ايل قشقائي توسط گروهي از  ــده اس ــنامة ناصري چنين گفته ش به علاوه در فارس
جماعت نوري»، باعث اوج گرفتن اختلاف شد؛ سپس در اينجا با بررسي فعاليت هاي ايل قشقائي در فارس 

و روابط آن با خاندان نوري، علل اين قضيه را معلوم خواهيم كرد. 
ــاير  ــقايي2 در دروة صفويان در ولايت فارس زندگي مي كردند و در دورة آقا محمد [خان] مثل س ايل قش
ــتند، اما در سال 1234هـ.ق/ 1818-1819م. جاني خان يكي از  ــي نداش ايلات فارس در صحنة وقايع، نقش
ــال 1236 هـ.ق./ 1821م. وي از طرف  ــد و در س ــقائي به منصب ايلخاني ايلات فارس منصوب ش ايل قش
ــن روانه .... نمود».  ــارس را براي اصلاح ذات البي ــقائي ايلخاني ايلات ف ــينعلي ميرزا «جاني خان قش حس
ــاير ايلات فارس و جايگاه  ــقائي بر س ــنامة ناصري، ج1: 720) بدين ترتيب به تدريج تقديم ايل قش (فارس
ايلخاني به عنوان پيشوا مشخص شد. جاني خان در سال 1239 هـ.ق/ 1823-1824م. وفات يافت منصب 
ــنامة ناصري، ج2: 1100-1101)  حسينعلي ميرزا از آنجا  ــرش، محمدعلي خان رسيد. (فارس ايلخاني به پس
كه «وي، محمدعلي خان، ايلخاني ايلات فارس بود و ثروت و قدرت داشت، برادران هم داشت كه شجاعت 
ــت.» (روضةالصفاي  ــاوندي به او ارزاني داش ــرف رابطة خويش ــتند و خدمت خوبي انجام دادند، لذا ش داش
ــت او در آورد. اين ازدواج همزمان بود با ازدواج محمدزكي  ــي دختر خود را به زوجي ــري، ج9: 718) يعن ناص
ــري، ج1: 727، ج2: 1101) (ژ26) در اينجا هم وراي رونق خاندان  ــنامة ناص ــان و دختر ديگرش. (فارس خ

ــده، اما بر  ــال 1244هـ.ق./1828-1829م. ذكر ش ــن قضيه به عنوان يكى از حوادث س ــى اي ــع زبان فارس 1. در مناب
ــى 19  ــن 1829م. يعن ــته Correspondence from the Residency at Bushire، در 14 ژوئ ــاس نوش اس
 the Correspondence from) ــت ــت داده اس ذى القعده 1242هـ.ق. محمدزكى خان منصب وزارت را از دس
ــزام  ــزارش اع Residency at Bushire 248/52 no. 155, Wilson to Newnham, 14 June 1827). و از گ
ــت كه تا 21 مارس 1827م./22 شعبان 1242هـ.ق. وى منصب وزارت  ــون براى محمدزكى خان مشخص اس ويلس
 Wilson to Zackee Khan, Correspondence from the Residency at Bushire 248/52 no. 49,)
 Correspondence from theــته ــت. در نوش ــن زمان رخ داده اس ــزل وى در همي ــذا ع March 1827 21). ل
Residency at Bushire در مورد اخراج خاندان نورى از ولايت فارس مطلبى ذكر نشده، اما از جريان اين قضيه، 

آن فرضيه را مى توان مطرح كرد كه وى بلافاصله پس از بركنارى از منصب وزارت، اخراج شده است.
ــاه صفوى به فارس اعزام  ــت، اما گفته اند كه خاندان شاهيلو از طرف ش ــخص نيس ــقايى مش 2. وضع مبداء ايل قش

.(Beck 1986, 48)شدند
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نوري، افزايش نفوذ گروه محلي مشاهده مي شود. 
محمدعلي خان قشقائي كه خويشاوند حسينعلي ميرزا شد، «قدرت يافت و هميشه با شكراالله خان منازعت 
داشت. اين دو نفر گروهي از جماعت فارس را جانب خود جلب مي كرد محرمانه چنان كه در هر عصر صورت 

مي گيرد، سعي مي كرد نظر فرمانفرما به جانب خود جلب نمايد» (روضةالصفاي ناصري، ج9: 818)
ــان مي دهد كه بين ايلخاني و خاندان نوري، نزاعي وجود داشته است. در  ــتة FO248/52 هم نش نوش
سال 1827م. در بوشهر، منازعات داخلي صورت گرفت. نوشيروان ميرزا پسر حسينعلي ميرزا به آنجا گسيل 
ــهر را در اختيار گرفت و به عنوان وزير خود، شكراالله خان را منصوب كرد،1 اما مدت  ــد. وي حكومت بوش ش
كوتاهي پس از آن، انگليسي ها ضمانتي براي رفع منازعات داخلي را، نه از شكراالله خان، بلكه از نوشيروان 
ــكراالله در آن زمان مشخص نيست. وقتي ويلسون به عنوان  ــت كردند.2 منصب ش ميرزا و ايلخاني درخواس
ــي وارد بوشهر شد، مدارك انتصاب خود را به محمدزكي خان تقديم كرد. تاريخ  باليوز (Resident) انگليس
اين مدارك 21 مارس 1827 است. از آن مدارك مشخص مي شود كه محمدزكي خان در آن زمان همچنان 
وزير بوده است، اما حدوداً ده روز بعد، ويلسون «افزايش نفوذ ايلخاني با زوال بخت وزير زكي خان را» اطلاع 
داد. دو ماه و نيم بعد، گزارش داد كه «به جاي زكي خان كه مي گويند به علت بي آرويي و بدبختي كه اخيراً 
تجربه كرده و سبب شده است كه سلامت خود را از دست دهد، ميرزا محمدعلي به منصب وزارت منصوب 
شد.3 بر اساس منابع مذكور، به سبب نفوذ قدرت محمدعلي خان ايلخاني كه ايلاتي مثل ايل قشقائي از او 

پشتيباني مي كردند، خاندان نوري در نهايت اخراج شد.
ــد، «به  ــنامة ناصري، بعد از اينكه ميرزا محمدزكي خان به منصب وزارت منصوب ش ــتة فارس بنا به نوش
ــبت به اهالي شيراز مي نمودند» و  ــلط محمدزكي خان، طايفة نوري انواع جور و بي اعتدالي نس ــطة تس واس
ــكراالله خان با دختر حسينعلي ميرزا ازدواج كرد،  ــينعلي ميرزا و ش بعد از اينكه محمدزكي خان با خواهر حس
ــت» (ژ 27) و «در ميانة طايفة نوري و  ــيراز و ايلات و بلوكات فارس از اندازه گذش ــتيلاي نوريان بر ش «اس
اهالي شيراز و ايلات و بلوكات، قتل ها اتفاق افتاد و به مرور زمان چندين نفر از هر دو جانب كشته شدند و 
ــيد كه در كوچه و بازار در قصد كشتن  ــلوك مي نمودند تا آنكه كار بجايي رس بوجه خونخواهي با يكديگر س
ــب نه اينكه فقط ايلات با خاندان نوري مخالفت  ــنامة ناصري، ج1: 740) بدين ترتي يكديگر بودند». (فارس
ــيراز و بلوك هم رواج يافت؛ بنابراين  ــد، بلكه نفرتي ضد خاندان نوري و جماعت نوري ميان اهالي ش كردن

آنها به عملكرد ايلات تن در دادند. 
ــد؟ دو فرض وجود  ــت ايلخان چه بودن ــقائي به رياس ــت بين خاندان نوري و ايل قش ــاي مخالف  جنبه ه

1. Correspondence from the Residency at Bushire 248/52 no. 86, Stannus to Newnham, 19 
February 1827.
2. Correspondence from the Residency at Bushire 248/52 no. 45, Stannus to ?, 22 February 1827.

(به سبب افتادگى، عنوان نامه مشخص نيست)
3. Correspondence from the Residency at Bushire 248/52 no. 155, Wilson to Newnham, 14 
June 1827.
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ــب كرده  ــقائي با منافعي بود كه خاندان نوري در ولايت فارس كس دارد: يكي از آنها، تداخل منافع ايل قش
ــت. وي در قبل و بعد از اخراجش در  ــكراالله خان بعد از اين اخراج، مجدداً به ولايت فارس برگش بودند. ش
ــني و  ــهر و خنج و افزر و محال ممس ــارس حكومت بلوكاتي مثل «قير و كارزين و جويم و بيدش ــت ف ولاي
ــت داشت. (همان، ج2: 976-977) به احتمال زياد، اين بلوكات جز  ــتان» را در دس بلوك فيروزآباد و سروس
ــني، همه قشلاق ايل قشقائي بودند. (Beck, 1986, 92-93) بنابراين اگر شكراالله خان قبل  محال ممس
ــت، مي توان فرض كرد مخالفتي بين اهالي  ــلاق ايل قشقائي را در دست مي داش از اخراجش، حكومت قش
ــقائي ارتباط نزديكي داشتند و شكراالله خان كه حكومت بر آنها را داشت، خواه ناخواه  ــلاق كه با ايل قش قش
ــت بين مركز (تهران)  ــت. دوم آنكه ممكن اس ــقائي مي انجاميده اس به درگيري بين خاندان نوري و ايل قش
ــته است، چنان كه در بخش سوم فصل قبلي اشاره شد، برادران ايلخاني  و ايالت (فارس) مخالفت وجود داش
ــت به فارس مراجعت نمايد ـ به شيراز وارد شود.  ــدند تا محمدزكي خان ـ كه بعد از اخراج قصد داش مانع ش
ــد كه مأموريت محمدزكي خان، وصول ماليات از فارس  (روضة الصفاي ناصري، ج10: 73) به نظر مي رس
ــيلة  ــت؛ بنابراين مي توان فرض كرد كه ماهيت اين قضيه، مخالفتي بين تهران ـ كه به وس به مركز بوده اس
وي سعي داشت ماليات را وصول نمايد ـ و يكي از قدرت هاي منطقه اي فارس به وجود آورده باشد. از اين 
ــختي نتيجه اي گرفت، چون فعاليت هاي ايل قشقائي تا وقت اخراج خاندان نوري معلوم  بحث مي توان به س

نيست.1 (ژ28)

نتيجه گيري
ــي  ــعي كرديم اوضاع اجتماعي ولايت فارس را بررس در مقالة حاضر از نظر فعاليت هاي خاندان نوري، س
ــد كه آن خاندان با اتكاء به اعتماد مركز و جايگاه خود به عنوان مقربان والي فارس در  كنيم. اولاً معلوم ش
ــتند. بعد از  ــي ايالت، خيلي قدرتمند بودند و نقش نمايندة منافع مركز در ايالت را بر عهده داش مركز سياس
ــي فعاليت ها و خصوصيت خاندان نوري از نظر ارتباط آنها با جامعة محلي، اوضاع جامعة  محلي  آن با بررس
ــيراز و بلوكات خودشان نفوذ  ــي نموديم. از اين مي توان دو نتيجه گرفت: يكي اينكه اهالي ش فارس را بررس
ــتند، اما حداقل اهالي شيراز، حكومت آن خاندان را  ــي كه جايگاه نوري را مورد تهديد قرار دهد، نداش سياس
ــي ايالت بود، مانع  ــادگي نپذيرفتند. آنها در انتخاب كلانتران كه نقطة ارتباطي بين آنها و مركز سياس به س

ــينعلى ميرزا با استفاده از هرج و مرج بعد از جنگ با  ــته بامداد (1363 ج3: 407)، هنگامى كه حس ــاس نوش 1. بر اس
روسيه، با عباس ميرزاى وليعهد و حكومت مركزى مخالفت كرد، با محمدزكى خان كه به رفتار وى اعتراض مى كرد، 
ــاس همان كتاب، حسينعلى ميرزا بعد  ــت. علاوه بر اين بر اس ــته معلوم نيس نزاع و وى را عزل كرد، اما منبع اين نوش
از تسخير تبريز توسط لشكر روسيه، اين رفتار انجام داد (بامداد 1363 ج1: 339). اما بر خلاف آن مى گويند تسخير 
ــال 1243هـ.ق.(H. Busse, “ABBĀS MĪRZĀ,” EIr)، يعنى بعد از سقوط  ــيه در س ــكر روس ــط لش تبريز توس
ــت 52 در نسخة ژاپنى پى نوشت 14 همين فصل  ــد، رخ داد (ر.ك.: پانوش محمدزكى خان كه در مقاله حاضر ذكر ش

ذكر شده است. 



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

543

خاندان نورى و ولايت فارس در ابتداى دوره قاجاريه/ اميد رضائى

ــتقيماً تحت نفوذ كلانتران و ساير  ــد آنها مس ــدند كه خاندان نوري بتواند دخالت كند به نظر مي رس از آن ش
اعيان شيراز بودند. دوم اينكه در جامعه ايلات، ايل قشقائي قدرت مي يافت و اعيان آن ايل، جايگاه خاندان 
ــقائي و ايلات فارس به رياست ايل  ــت ايالت را مورد تهديد قرار داد و نهايتاً اعيان قش نوري در مركز سياس
ــدند كه آن خاندان از فارس اخراج شد. دليل اينكه در حالي كه خاندان نوري بر  ــقائي، چندان قدرتمند ش قش
ــي ايالت فارس جايگاه خود را حفظ مي كردند، آن بود كه  ــتند، در مركز سياس اهالي محلي نفوذ ضعيفي داش
اهالي محلي مثل خاندان حاجي ابراهيم ـ كه از نظر سياسي قدرتمند بودند ـ وجود نداشتند؛1 بنابراين اخراج 

خاندان نوري نشان مي دهد كه وضعيتي اين گونه بالاخره پايان خواهد يافت. 
ــي خواهيم كرد، اما نتوانستيم  ــي ايالت جامعة محلي فارس را بررس در مقالة حاضر، از نظر اعيان مركز سياس
ــي در مورد فعاليت هاي اهالي  ــد مختصر توصيف نماييم. علت آن، فقدان اطلاعات ــي بين آن دو را هرچن ارتباط
محلي و اوضاع و سيستم اداري مركز سياسي ايالت است، اما در اين مقاله معلوم شد كه در جامعة محلي، چگونه 
اهالي محل در امور سياسي نقش مهمي بر عهده داشتند و اهالي محلي چقدر بر مركز سياسي ايالت نفوذ داشتند. 
ــتند، اما  ــده بودند، دوباره به فارس برگش ــد از اين قضايا، بعضي از اعضاي خاندان نوري كه اخراج ش بع
ــينعلي ميرزا و  ــود. در آنجا گروه پرنفوذ محلي مثل ايلات، كلانتر، حس ــيار تغيير يافته ب ــت فارس بس وضعي
وزراي محلي، بدين دليل كه به نظر مي رسد نسبت به محمدزكي خان ويژگي هاي ديگري داشتند، فعاليت 
ــد. از اين به  ــاره ش بودند. وضعيت فارس، حالت هرج و مرج پيدا كرد كه به اين وضعيت در ابتداي مقاله اش
بعد، براي اينكه وضعيت واقعي و ماهيت قضايايي را كه در اين حالت هرج و مرج اتفاق افتاده بود مشخص 
كنيم، بر اساس نتيجه گيري اين مقاله بايد فعاليت مردم مركز سياسي ايالت، شامل گروه پرنفوذ محلي پس 
ــان با مركز را  از اخراج خاندان نوري و خاندان نوري پس از مراجعت دوباره، رابطه آنها با يكديگر و رابطه  ش
بررسي كنيم. به نظر مي رسد اين بررسي بدين نتيجه منجر مي گردد كه وضعيت سياسي و اجتماعي فارس 
بعد از حسينعلي ميرزا، به عبارت ديگر اوضاع اجتماعي ايران دوره قاجار را كه گفته مي شود مثل موزاييك 

رنگارنگ بود،2 بهتر متوجه شويم.

ــقوط حاجى ابراهيم، مركز سياسى  ــبب ضعف نفوذ اعيان ولايت فارس بعد از س ــد كه به س 1. ديويس هم متذكر ش
 Davis)حسينعلى ميرزا توسعه يافت؛ حال آنكه اين گفتار در مورد نه خاندان نورى، بلكه مركز سياسى ايالت ذكر شد
126 ,1987). (گفتنى است آقاى تيمورى مقاله ديويس را با دخل و تصرفات در فصلنامه فارس شناخت به نام خود 

منتشر كردند. به اين موضوع در ادبيات تحقيق پايان نامه ام اشاره كرده ام. اميد رضائى)
2. E. Abrahamian, “Oriental Despotism: The Case of Qajar Iran,” International Journal of 
Middle East Studies 5 (1974), 16, 24. 
 ( Iran Between Two Revolutions, Princeton, 1982, 9-49) ــان در اين مقاله و آغاز كتاب خود آبراهامي
ويژگى اجتماع  ايران را مورد بحث قرار داد و بدين نتيجه رسيده كه دولت قاجار با استفاده از تفرقه اجتماعى نفوذ 

سياسى خود را پاس مى داشته است.


